
حوزه بندی انتخابات در نظام جمهوری اسلامی ایران1

علی احمدی 	

چکیده
یکی از مهم‌ترین مسائل انتخابات، تعیین حدود حوزه‌های انتخابیه است. تقسیم سرزمین 
و جمعیت کشور به حوزه‌های انتخاباتی، نخستین گام به منظور تسهیل کار انتخابات و فراهم 
آوردن تناسب عادلانه بین شمار نمایندگان و جمعیت کشور است. در بسیاری از کشورها، 
حوزه های انتخابی با واحدهای متعارف تقسیمات کشوری مانند بخش و شهرستان و استان که 
تشکیل دهنده مرزهای سیاسی و اداری کشور هستند، متفاوت و دو مقوله جدا از هم اند که هر 

کدام، قانون و مقررات ویژه خود را دارند و لزوماً بر یکدیگر منطق نیستند. 

از سوی دیگر، تعیین محدوده حوزه انتخابی، بسته به نوع انتخابات تفاوت می‌کند. در تعین 
حوزه بندی انتخابات قوانین اساسی برخی کشورها به تعداد کرسی های پارلمانی اشاراتی دارند و 
مقرر می‌دارند که هر نماینده باید منتخب از سوی جمعیتی باشد. در برخی کشورها این موضوع 
به قوانین عادی محول شده است. یکی از معضلات نظام انتخاباتی در نظام جمهوری اسلامی 
ایران مشخص نبودن تعریف دقیق و معیارهای حوزه بندی انتخابات است. در این مقاله ضمن 

بررسی تاریخی تحولات حوزه بندی انتخابات، مسائل این حوزه مورد بررسی قرار می گیرد.
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مقدمه
1- این مقاله برگرفته از کتاب »انتخابات در ایران« نوشته علی احمدی)1389(، نشر میزان، صفحه های 203-145 می باشد.
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حوزه انتخابی عبارت است از محدوده جغرافیایی شناخته شده قانونی با جمعیتی مشخص 
و تعداد معینی نماینده که به آن تعلق می‌گیرد. در بسیاری از کشورها، حوزه های انتخابی با 
واحدهای متعارف تقسیمات کشوری مانند بخش و شهرستان و استان که تشکیل دهنده مرزهای 
سیاسی و اداری کشور هستند، متفاوت و دو مقوله جدا از هم اند که هرکدام، قانون و مقررات 
ویژه خود را دارند و لزوماً بر یکدیگر منطق نیستند. از سوی دیگر، تعیین محدوده حوزه انتخابی، 
بسته به نوع انتخابات تفاوت می‌کند. چنانچه انتخابات برای تعیین رئیس جمهور، یا رفراندوم 
باشد، تمام وسعت جغرافیایی کشور به صورت یک حوزه انتخاباتی در می‌آید، اما اگر برای 
تعیین نمایندگان پارلمان )مجلس( و شوراها باشد حوزه انتخابیه به صورت یک پارچه و ملی 

معنا پیدا نمی‌کند.
برخی از کشورها در تعیین حوزه های انتخابی به عامل جمعیت اهمیت فراوان می‌دهند. 
شورای قانون اساسی فرانسه در سال1986، معیارهای تعیین حوزه‌های انتخاباتی را  متضمن این 
اصل دانست که تفاوت جمعیت در هر حوزه نباید از 20 درصد میانگین حوزه‌ها بیشتر باشد. 
در انگلستان، کمیسرهای مرزی ملزم به معین ساختن هر حوزه انتخاباتی هستند به نحوی که تا 

حد ممکن سهمیة متوسط منطقه‌ای لحاظ شود.1

الف( عوامل تعیین کننده حوزه انتخابی 
نظام  و  عوامل جغرافیایی، جمعیت  انتخابی  تعیین حوزه های  برای  بنیادهایی  استقرار  در 

انتخاباتی نسبت به سایر عوامل برجستگی خاصی دارند.

نمایندگی جغرافیایی
در یک نظام، یعنی نظام جغرافیایی، به هر یک از نواحی)بخش ها، شهرستان ها، ایالت ها( 

تعداد معینی از نمایندگان انتخابی تعلق می‌گیرد. معیارهای جغرافیایی دو دسته‌اند:

معیارهای مربوط به مرز جغرافیایی: در برخی از کشورها که بنا به دلایلی معیارهای جمعیتی (11
نمی‌تواند پاسخگوی مطالبات مردم باشد، حوزه‌های انتخابیه بر حسب مرزهای طبیعی نظیر 
رودخانه‌ها، رشته‌کوه‌ها و مانند آن، یا بر حسب مرزهای اداری تعیین شده، مشخص می‌شوند.

اندازه جغرافیایی: برخی کشورها بر اساس عواملی چون (22 معیارهای مربوط به شکل و 
پراکندگی جغرافیایی،‌ دور افتاده بودن مناطق، دسترسی جغرافیایی و مانند آن، حوزه‌های 
انتخابی را تعیین می‌کنند. از این معیار در سرزمین‌های وسیعی که پراکندگی جمعیت در آنها 
مشهود است ‌نظیر کانادا، استرالیا یا سرزمین‌هایی که دارای جزایر متعددند، استفاده می‌شود.

1- مصوب 1358/11/10 فصل اول، ماده چهار تبصره یک- تبصره دو- در صورتی که در موارد خاص و یا به علل گوناگون 
نماینده هر یک از حوزه های انتخابیه تعیین نگردید، وزارت کشور مکلف است در اولین فرصت مناسب نسبت به تجدید 

انتخابات در حوزه انتخابیه مربوط اقدام نماید.
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تعیین حوزه‌های انتخابیه بر حسب جمعیت‌های ذی‌نفع

برخی از کشورها حوزه‌های انتخابیه را بر اساس جمعیت‌های نژادی، مذهبی، زبانی و مانند 
آن، با منافع مشترک مشخص می‌کنند. این اشتراک منافع ممکن است شامل پیشینه نژادی و 
قومی، تاریخ یا فرهنگ مشترک، مذهب یا زبان مشترک یا موقعیت اقتصادی و اجتماعی مشترک 
باشد. در ایران این ملاک در مورد اقلیت‌های مذهبی اعمال می‌شود. نمایندگی جغرافیایی از 
نقیصه، خاصی برخوردار است که در هر دموکراسی هم بسیار متداول است و هم بسیار خطیر. 
جوهره این نقیصه دخل و تصرف در شکل نواحی جغرافیایی است، به نحوی که نمایندگی 
حقیقی و متعادل در آن نواحی امکان پذیر نباشد. نواحی انتخاباتی با جمعیتی نزدیک به صفر 
و »دغل بازی در حوزه‌های انتخاباتی« که هنوز هم گه گاه در برخی کشورها مشاهده می شود، 

نمونه‌هایی از تحریف‌ شکل عمدی به شمار می‌آیند. 
تعداد  تغییر  است.  دشوار  بسیار  انتخاباتی  نواحی  شکل  تعریف  برای  مناسب  راه  یافتن 
نمایندگان در مجلس یا تناسب تعداد نمایندگان از نواحی مختلف، معمولاًً شدنی نیست. تنها 
راهی که باقی می‌ماند، ترسیم مجدد محدوده‌های نواحی انتخاباتی است روی نقشه محل، و کار 
طاقت‌فرسای تجدید سهم‌بندی نمایندگان در مجلس است. حتی وقتی که نیاز به تجدید تناسب 
تعداد نمایندگان از هر سو به شدت احساس شود، به اجرا در آوردن این طرح کاری فوق‌العاده 
دشوار است. یک نظام نمایندگی، همین که به اجرا درآید، عادی و مستقر می‌شود. به علاوه، 
کار سهم‌بندی مجدد طبعاً بر عهده خود نمایندگان قرار می‌گیرد، و اینان احتمالاً خواستار تغییر 
نظامی نخواهند بود که بر طبق آن به رهبری برگزیده شده‌اند و منافع زیادی در حفظ آن دارند. 

تعیین حوزه‌های انتخابیه در راستای منافع خاص 

این اصطلاح جدا از پیشینه تاریخی آن، به سوء‌استفاده‌هایی اتلاق می‌شود که با تغییر حدود 
حوزه‌های انتخابی، منافع فرد، افراد یا گروه‌ خاصی را تأمین می‌کند. در کشورهایی که دارای 
احزاب قوی و جاافتاده‌ای هستند، این سوءاستفاده ممکن است توسط حزب حاکم که قدرت 
تعیین حدود حوزه‌های انتخابیه را دارد، انجام گیرد. برای مثال در آمریکا، در فاصله سال‌های 
1946 تا 1964، حزب حاکم بواسطه قدرتی که در این زمینه نسبت به سایر احزاب داشت، 
توانست با تعیین مجدد حوزه‌های انتخابی، تعداد بیشتری از کرسی‌ها را در انتخابات کنگره به 
دست آورد. سوءاستفاده‌های دیگری که انجام می‌گیرد شامل تعیین حدود حوزه‌های انتخابیه 
تعیین  در  است.  قوم خاص  یا  و  نژاد  دین،  نفع  به  و  قومی  نژادی،  مذهبی،  اقلیت‌های  علیه 
این حوزه‌ها گه گاه فرد، افراد یا گروه خاصی برای حفظ منافع خود و بر اساس »معیارهای 
جانب‌دار«، حوزه‌های انتخابی را تعیین می‌کنند. در نظام‌های انتخاباتی اکثریت مطلق نسبی، این 
نوع سوءاستفاده به سهولت صورت می‌گیرد و در عین حال، پیامدهای آن بسیار خطرناک‌تر از 
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سایر نظام‌های انتخاباتی است.

واقعیت این است که در بسیاری از موارد سوءاستفاده به نحو بسیار ظریفی انجام می‌شود. 
بنابراین، باید هرگونه تعیین مجدد حدود حوزه‌های انتخابیه را با وسواس بیشتری دنبال کرد و 

پیامدهای سیاسی و حقوقی آن را مورد ارزیابی و سنجش کارشناسانه قرار داد.

حوزه بندی انتخابات بر اساس  کرسی های پارلمان

قوانین اساسی برخی کشورها به تعداد کرسی های پارلمانی اشاراتی دارند و مقرر می‌دارند 
که هر نماینده باید منتخب از سوی جمعیتی باشد.1 در برخی کشورها این موضوع به قوانین 
عادی محول شده است. قانون اساسی مشروطیت در اصل چهارم: "عده انتخاب شوندگان به 
موجب انتخاب نامه علیحده برای تهران و ایالات، یک صد و شصت و دو نفر معین شده است و 
بر حسب ضرورت، عده مزبور تزاید تواند یافت الی دویست نفر." بر اساس نظام نامه انتخابات 
اصنافی، عده انتخاب‌شدگان براي مجلس شوراي ملي در تمام ممالك محروسه ايران، بيش از 
دويست نفر نمي‌تواند باشد.2  عده انتخاب ‌شدگان ملت در بلاد ايران متناسب با جمعيت سكنه 
آن بلد است و از هر ايالتي شش يا 12 نفر موافق صورت ذيل بايد‌انتخاب شود مگر تهران كه 
عده انتخاب‌شدگان آن به موجب تفصيل ذيل سی و دو نفر است.3 درنظام نامه انتخابات دو 

درجه ماده1 تعداد نمایندگان مجلس 120 نفر تعیین شد.

بر اساس قانون مصوب سال 1290 و اصلاحات بعد از آن، عده نمايندگان ملت براي مجلس 
شوراي ملي در مملكت ايران 136 نفر است.4  با اصلاح قانون اساسی و متمم آن در سال 1336، 
عده نمایندگان طبق آمار رسمی کشور به نسبت هر یکصد هزار نفر جمعیت، یک نفر اضافه 
می شود. در نتیجه، نمایندگان از 136 نفر به 200 نفر افزایش یافت. و بر اساس مصوبه مجلس 
1- برای مثال، اصل 34 قانون اساسی اتحاد جماهیر شوروی مصوب 1936، درخصوص)شورای اتحاد جماهیر شوروی(‌ مقرر 
کرده است »اعضای شورای اتحاد، توسط شهروندان اتحاد جماهیر شوروی انتخاب می شوند. شهروندان اتحاد جماهیر شوروی، 
در حوزه‌های انتخاباتی، به تناسب یک نماینده بابت سیصد‌ هزار نفر از ساکنین تقسیم می شوند.« یا اینکه در اصل شصت‌ و چهارم 
قانون اساسی جمهوری اسلامی می خوانیم: »عده نمایندگان مجلس شورای ملی دویست و هفتاد نفر است و پس از هر سال در 

صورت زیاد شدن جمعیت، در هر حوزه انتخاباتی به نسبت هر یکصد و پنجاه هزار نفر، یک نماینده اضافه می شود«.
2-  نظام نامه انتخابات اصنافی،  ماده هشتم	

3- نظام نامه انتخابات اصنافی، ماده شش: در تهران شاهزادگان و قاجاريه چهار نفر، علما و طلاب چهار نفر، تجار ده نفر، ملايكن و 
فلاحين ده نفر، اصناف از هر صنفي كي نفر جمعاً سي و دو نفر مي‌شوند. در ساير ايالات و ولايات از قرار تفصيل است: آذربايجان 
دوازده نفر، خراسان و سيستان و تربت و ترشيز و قوچان و بجنورد و شاهرود و بسطام ‌12نفر، گيلان و طالش شش نفر، مازندران 
و تنكابن و استرآباد و فيروز كوه و دماوند 6 نفر، خمسه و قزوين و سمنان و دامغان 6 نفر، كرمان و بلوچستان 6 نفر، فارس و 
بنادر 12 نفر، ‌عربستان، لرستان و بروجرد6 نفر، كرمانشاهان و گروس 6 نفر، كردستان و همدان 6 نفر، اصفهان و يزد و كاشان و 

قم و ساوه 12 نفر، عراق و ملاير و تويسركان و نهاوند و كمره و گلپايگان و خوانسار 6 نفر.
4- قانون انتخابات مجلس شوراي ملي مصوب سال 1290ماده یک و مصوبه 12 شهريور ماه و اصلاحات مصوبه 5 و 12 مهر ماه ‌1304.
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شورای ملی، دهم تیرماه 1346 قانون افزایش تعداد نمایندگان به 268 کرسی تصویب شد. در 
قانون مصوب سال 1350 نیز تعداد 268 نماینده مورد تایید قرار گرفت، ولی حوزه های انتخابی 

اصلاح شد.

در نظام نامه انتخابات دو درجه و اصلاحات بعدی آن، تقسيم نمايندگان ملت نسبت به 
جمعيت تخميني ولايات از قرار شرح جدولي است كه به آخر قانون منضم شده است.1  در 
اصلاحات بعدی قانون، انتخابات از حالت انتخاب محدود به طبقات خاص خارج شد. تساوی 
کرسی ها بین شش و دوازده نفر، از بین رفت و در برخی حوزه های انتخابی، یک کرسی و در 
برخی دیگر، چند کرسی تعیین شد. به علاوه ايلات عمده موافق حوزه‌بندي انتخابات، هر كدام 
كي نماينده مستقيماً به عضويت مجلس شوراي ملي مي‌فرستند و ساير ايلات كه اسم ‌آنها برده 

نشده، در جزو هر حوزه كه هستند، رأي خواهند داد.7

قانون اساسی جمهوری اسلامی، در اصل 64، اشعار می دارد که: "عده نمایندگان مجلس 
شورای اسلامی 270 نفر است.2 پس از هر ده سال، در صورت زیاد شدن جمعیت کشور در هر 
حوزه انتخابی به نسبت هر یکصد و پنجاه هزار نفر، یک نماینده اضافه می شود. در بازنگری 
قانون اساسی در سال  1368، ذیل این اصل از قانون اساسی بدین گونه اصلاح شد. "از تاریخ 
همه پرسی سال 1368، پس از هر ده سال، با در نظر گرفتن عوامل انسانی، سیاسی، جغرافیایی 
تعداد  "محدوده جغرافیایی و  نماینده می تواند اضافه شود.  نفر  بیست  آنها، حداکثر  نظایر  و 
نمایندگان را قانون معین می کند. ‌تقسيم آن )نسبت نمایندگان به جمعیت( بر اساس جدول 
ضميمه اين قانون مي‌باشد.3 براساس قانون انتخابات، مصوب سال 1362 "از تاريخ رسميت 
يافتن دوره اول مجلس شوراي اسلامي، هر ده سال كي ‌بار بر اساس آمار سرشماري كشور، 
در هر حوزه انتخابيه به ‌نسبت هر 150 هزار نفر اضافي، كي نماينده اضافه مي‌شود.4 درقانون 
انتخابات، مصوب سال 1378تعیین شد که: "عده نمايندگان مجلس شوراي اسلامي 290 نفر 

است و افزايش تعداد آن براساس اصل شصت و چهارم قانون اساسي‌خواهد بود."5

از تعداد كل نمايندگان، پنج نفر به ترتيب ذيل مربوط به اقليت هاي مذهبي است. زرتشتيان 
و كليميان، هر كدام كي نماينده و مسيحيان آشوري و كلداني، مجموعاً كي نماينده و مسيحيان 

1- ‌قانون انتخابات مجلس شوراي ملي مصوب سال 1290ماده دو و مصوبه 12 شهريور ماه و اصلاحات. 
2- اصل شصت و چهارم قانون اساسي.	

3- مصوب 1358.11.10  فصل اول، ماده دو‌قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي، سه شنبه نهم اسفند ماه كي هزار و سيصد و 
شصت و دو.	

4- ‌قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي، سه شنبه نهم اسفند ماه كي 1362، ماده دو‌ تبصره 3 .
5- هفتم آذر ماه كي هزار و سيصد و هفتاد و هشت،‌ ماده 2.
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زمینه  این  برخی کشورها، در  اساسی  قوانین  نماينده.1  ارمني جنوب و شمال، هر كدام كي 
یا ساکت اند یا این که چنین تکلیفی را بر عهده قوانین انتخابات می گذارند.2 قانون اساسی 
جمهوری اسلامی ایران به جز در  مورد تعداد نمایندگان مجلس، تعداد اعضای شورای اسلامی 
روستا، بخش، شهر، شهرستان و استان و شورای عالی استانها را به قوانین عادی محول نموده 
است، یا تعداد اعضای مجلس خبرگان رهبری، پس از شکل گیری، دوره اول را به تصمیم خود 

خبرگان موکول نموده است. 

در نظام نامه انتخابات اصنافی، دوره نمایندگی دوسال است. این ماده از قانون در قوانین 
و اصلاحیه های بعدی تا مجلس نوزدهم تکرار شد. براساس مصوبه سال 1336و اصلاحیه 
قانون اساسی، مدت نمایندگی مجلس شورای ملی از دوسال به چهار سال افزایش پیدا کرد. در 
جمهوری اسلامی ایران، دوره نمايندگي مجلس شوراي اسلامی چهار سال است.3 دولت موظف 
است در برگزاري انتخابات ترتيبي اتخاذ نمايد‌ كه پيش از پايان دوره قبل انتخابات را برگزار 
کند، به طوري كه كشور در هيچ زمان بدون مجلس نباشد.4 در جمهوری اسلامی ایران، مجلس 
شورای اسلامی از نمایندگان ملت به طور مستقيم و با رأي مخفي انتخاب می شوند، تشکیل 
می گردد. شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان و کیفیت انتخابات را قانون معین می کند.5

حوزه بندی انتخابات بر ا ساس جمعیت 

یکی از مهم‌ترین معیارهایی که اغلب کشورها آن را پذیرفته‌اند، معیارهای جمعیتی است. 
به عبارت دیگر، بر حسب میزان جمعیت که اغلب به صراحت در قوانین انتخاباتی آمده است، 
حوزه‌های انتخابیه تعیین می‌شوند. با این حال، حوزه‌های انتخاباتی، نه از حیث تعداد، نه از حیث 
ابعاد و نه از حیث جمعیت، امری ثابت نیستند. در ایران، اولین قانون انتخابات به نام نظام نامه 
انتخابات اصنافی در دوره مشروطیت، حوزه های انتخابی با انتخاب جمعی)هر ایالت شش یا 
دوازده نفر(تعیین شده بود.6  در  شهرهای  جزو هر  ایالتی، هر  طبقه، علیحده جمع شده یک 
نفر را انتخابات نموده به کرسی ایالت می فرستند. انتخاب شدگان جزو ایالات در کرسی ایالت 
1- ‌مصوب 1358.11.10 فصل اول، ماده دو تبصره و ‌قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي، سه شنبه نهم اسفند ماه كي هزار و 

سيصد و شصت و دو.	
2- طبق اصل 25 قانون اساسی 1958 فرانسه، تعیین شمار نمایندگان مجلس ملی و مجلس سنا به یک قانون ارگانیک حوالت شده است.

3- اصل شصت و سوم قانون اساسی و ماده سوم‌ مصوب0 1358.11.1
4- ‌قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي، سه شنبه نهم اسفند ماه 1362 ‌ماده 1 تبصره.

5- اصل شصت و دو قانون اساسی.
6- ماده  هشتم  نظام نامه انتخابات اصنافی.
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جمع شده به عده ای که در  صورت فوق برای هر ایالت معین شده، برای مجلس شورای ملی 
اعضاء انتخاب می کنند. مطابق ماده شش، عده انتخاب شدگان در بلاد ایران متناسب جمعیت 

سکنه است و از هر ایالتی، شش یا12نفر و در تهران 60 نفر می باشد."

در سایر قوانین انتخابات، بعد از نظامنامه انتخابات اصنافی، درکلیه قوانین انتخاباتی، ترکیبی 
از هر دو حوزه انتخابی فردی)تک کرسی(وجمعی)چند کرسی( تعیین شد. مطابق قانون مصوب 
سال 1290 و  قانون مصوب سال 1304 و قانون سال 1322، تقسیم نمایندگان  ملت نسبت 
به جمعیت تخمینی ولایات مطابق جدولی که به آخر قانون منظم شده است، می باشد.1 در 
این جدول، تساوی نمایندگان ایالت ها بین 6 و 12 نفر برداشته شده است. حوزه های انتخابی 
بر مبنای جمعیت تعریف شده است. این وضعیت در رابطه با تعریف کرسی های حوزه های 
انتخابات، حق  تقسیم  موافق  ادامه داشت. در محل های  اسلامی  انقلاب  پیروزی  تا  انتخابی، 
انتخاب یک نماینده وجود دارد، انتخاب فردی عمل می شود و در محل هایی که بیش از یک 

نفر نماینده باید انتخاب شود، انتخاب جمعی خواهد بود.
توضیح: مراد از انتخاب  جمعی آن است که هر یک از انتخاب کنندگان در برگه رأی به 
تعداد  مجموع انتخاب شوندگان آن محل، اسامی اشخاص را می نویسد و مراد از انتخاب فردی 

آن است که هر یک از انتخاب کنندگان در برگه ای، اسم یک شخص را  مینویسند.2

حوزه بندی انتخابات و نظام انتخاباتی

تعداد حوزه‌های انتخابی، علاوه بر شمار کرسی های پارلمانی و شمار کل جمعیت کشور، به 
نظام انتخاباتی نیز بستگی دارد. در هر صورت، در کشورهای مختلف و همین طور در انتخابات 
مختلف، تعداد کرسی های حوزه انتخابات متفاوت است. در یک سر طیف، کشورهایی مثل 
آمریکا و انگلستان قرار دارند که دارای نظام انتخابات اکثریتی و حوزه‌های انتخابی تک کرسی 
هستند. بنابراین، به تعداد کرسی‌های پارلمان، حوزه‌های انتخابیه وجود دارد. در سر دیگر طیف، 
کشورهایی مثل رژیم اشغالگر صهیونیستی، نامیبیا و عراق)اولین انتخابات پس از سقوط رژیم 
بعثی( قرار دارند که در آنها، اساساً حوزه انتخابیه وجود ندارد و کل کشور به عنوان یک حوزه 
انتخابی تلقی می‌شود. ناگفته پیداست که در این کشورها، نظام انتخاباتی به صورت تناسبی و 

لیست بسته است.

بین دو انتهای این پیوستار، کشورهای دیگری هستند که نه همه کشور را به صورت یک حوزه 
واحد در نظر گرفته اند که هر کس در هرجایی که اقامت دارد، بتواند به تعداد کل نمایندگان رأی 

1- قانون مصوب سال 1290و ماده 2 قانون مصوب سال 1304 و ماده 2 قانون سال 1322.
2- ماده14 قانون مصوب 1290 و ماده شش  قانون مصوب 1304.
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بدهد و نه حوزه های انتخاباتی تک کرسی ایجاد نموده اند. بنابراین، عمل حوزه‌بندی انتخابات 
که از ضروریات انتخابات است، اهمیت بیشتری دارد. حوزه بندی انتخابات در این کشورها با 
دو الگوی یاد شده متفاوت است. در نتیجه، حوزه های انتخاباتی به نسبت نظام های انتخاباتی 
متنوع هستند. در بسیاری موارد، نظام های انتخاباتی نتیجه آگاهانه قوه مقننه نیست، بلکه محصول 
عوامل و ویژگی های تاریخی، سیاسی، فرهنگی و مذهبی موجود در هر کشوری است. چگونگی 
حوزه بندی انتخابات در این گونه موارد نیز  به نظام های انتخاباتی بستگی دارد. در مصر، نیمی 
از 444 نماینده انتخاب شده باید از میان گارگران یا کشاورزان باشند. در لبنان، رای دهندگان، 
نمایندگان را از میان فهرست هایی انتخاب می کنند که توزیع کرسی ها را میان جوامع مذهبی 
مختلف مطمع نظر قرار داده است. در رومانی، سازمان های قانونی متشکل از شهروندان متعلق 
به یک اقلیت قومی و ملی، که در انتخابات دستکم دارای یک نماینده یا سناتور نشده اند، حق 
دارند یک کرسی نمایندگی داشته باشند، به شرط آنکه در کل کشور، حداقل5 درصد متوسط 

تعداد آرای معتبر را کسب کرده باشند.
انتخاباتی جایگزینی،  انتخابی جمع گزینی، جمع گزینی حزبی، کم گزینی، نظام  نظام های 
ترکیبی و تلفیقی از جمله روش های انتخاباتی هستند که میان دو انتهای این پیوستار کاربرد 
دارند. این گونه نظام های انتخاباتی، غالباً دارای حوزه های انتخابی نسبتا بزرگ و چند کرسی 
هستند. در برخی کشورها، با نظام انتخاباتی اکثریتی مانند ایران، حوزه های انتخابی کوچک و 
بزرگ به صورت تک کرسی و چند کرسی تعریف شده است. نظام انتخاباتی جمهوری اسلامی 
ایران متناسب با نظام‌های اکثریتی در چارچوب نظام‌های اکثریتی مطلق و نسبی است و تاکنون 
عملًا معیارهای جمعیتی، ملاک تعیین حدود حوزه‌های انتخابیه آن بوده است. افزون بر آن، باید 
توجه داشت در نظام‌های انتخاباتی اکثریتی، هر چه وسعت حوزه و تعداد کرسی‌های آن بیشتر 
باشد تقسیم‌ کرسی‌ها بر حسب تناسب آرا و درجه نمایندگی کاهش می‌یابد. باید توجه داشت 
که در حوزه های انتخابی کشور، حوزه ای و منطقه ای، انحصار حزبی وجود دارد، و در نظام های 

گذشته، اگرچه حزب بسیار موثر است ولی انتخابات منحصر به لیست حزب نیست.

تعیین محدوده حوزه های انتخابی با توجه به سه عامل جمعیت، تعداد کرسی های پارلمان و نظام انتخاباتی

نظام انتخاباتیحوزه های انتخابیردیف

1
تناسبی، لیست بسته حزبیکشورحوزه ای)هلند،...(
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2
حوزه های چندکرسی: منطقه ای، استانی

) بلژیک، عراق و ...(

تناسبی، لیست بسته حزبی، لیست باز حزبی

3
حوزه های تک کرسی

)امریکا، انگلیس، فرانسه و آلمان(

11 اکثریت نسبی.

22 اکثریت مطلق دو دوری.

33 اکثریت مطلق، جایگزینی– ترجیحی.

44 ترکیبی)رای اضافی یا نماینده اضافی( .
تک گزینی و لیست بسته

ب( حوزه انتخابی در ایران
در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آمده است: در صورت زیاد شدن جمعیت کشور 
در هر حوزه انتخابی، به نسبت هر یک صد و پنجاه هزار نفر یک نماینده اضافه می‌شود.1« هر 
چند در اصلاحات قانون اساسی مصوب سال 1368، صراحت معیار جمعیتی برداشته شد. اما 
معمولاً و در عمل این معیار در اصلاح حدود حوزه انتخابی اعمال می‌شود. تقسیم حوزه های 
انتخابی به حوزه های تک کرسی و چند کرسی)یک نفر نماینده و بیش از یک نفر( در قوانین 
انتخابات قبل از پیروزی انقلاب اسلامی، با اندکی کم و زیاد در کرسی نمایندگی حوزه های 
انتخابی نیز، به همان شکل سابق پس از پیروزی انقلاب اسلامی، استمرار پیدا کرد و مبنای 
حوزه بندی انتخابات، پس از پیروزی انقلاب اسلامی، همان حوزه بندی سال 1350 می باشد.

در انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا، شیوه انتخاب، جمع گزینی است. بدین معنا 
که جمعیت ساکن در روستا، یا شهر در برگ رأی خود اسم چند نفر را می نویسند، اما در 
انتخابات رياست جمهوري و برای نماینده اقلیت های مذهبی در مجلس شورای اسلامی، كل 
كشور كي حوزه انتخابيه تلقي مي‌شود)کشور حوزه ای( و از ميان نامزدهاي كه صلاحيت آنها 
احراز شده، رأي دهندگان به كي نامزد رأي مي‌دهند. بنابراين، شيوه تك گزيني براي رياست 
جمهوري و همین طور نماینده اقلیت های مذهبی در مجلس، هم اكنون مرسوم و معمول 
است، اما در دو انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری، ترکیبی از دو 
شیوه جمع گزینی و تک گزینی مورد استفاده قرار می گیرد. برای انتخابات خبرگان رهبری، 
سی حوزه انتخابات وجود دارد. به عبارت دیگر، تعداد حوزه های انتخابات خبرگان رهبری 
به تعداد استان های کشور است و با کم یا زیاد شدن استان های کشور، حوزه های انتخابی 
تعداد  استانها  جمعیتی  تفاوت های  سبب  به  لیکن  می کند.  پیدا  تغییر  هم  رهبری  خبرگان 

نمایندگان آنها متفاوت است.
1- اصل شصت و چهار قانون اساسی قبل از بازنگری سال یک هزارو سیصد وشصت وهشت.
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 درقانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي، برای مجلس دوره اول تا سوم، کشور به 193 
حوزه انتخابی و برای مجلس چهارم و بعد، کشور به 196حوزه انتخابی و از سال 1378، 
كشور به 207 حوزه انتخابيه تقسيم شده است. ملاك حوزه‌بندي، بر اساس تراكم جمعيتي و 

همچنين اقليت‌هاي به رسميت شناخته شده در قانون اساسي جمهوري اسلامي‌ ايران است.
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1- حوزه بندی انتخابات در نظام نامه انتخابات اصنافی سال 1285

تعداد حوزه انتخابیهردیف
ملاحظهنماینده

ماده ششم- عده انتخاب‌شدگان ملت در بلاد ايران 32 نفرتهران1
هر  از  و  است  بلد  آن  سكنه  جمعيت  با  متناسب 
ايالتي شش يا دوازده نفر موافق صورت ذيل بايد 
‌انتخاب شود مگر تهران كه عده انتخاب‌شدگان آن 
به موجب تفصيل ذيل است: ‌شاهزادگان و قاجاريه 
نفر  ده  تجار  نفر  چهار  طلاب  و  علما  نفر  چهار 
ملايكن و فلاحين ده نفر اصناف از هر صنفي كي 

نفر جمعاً سي و دو نفر مي‌شوند.

صاحب  انتخابك‌نندگان  از  كي  هر  هفتم-  ‌ماده 
كي رأي مي‌باشند و فقط در كي طبقه مي‌توانند 

انتخاب كنند.

مجلس  براي  انتخاب‌شدگان  عده  هشتم-  ‌ماده 
شوراي ملي در تمام ممالك محروسه ايران بيش از 

دويست نفر نمي‌تواند باشد.

-	 عليحده  طبقه  هر  هر‌ايالتي  جزء  شهرهاي  در 
به كرسي  نموده  انتخاب  را  نفر  جمع شده كي 
در  بايد  انتخاب‌شدگان  اين  مي‌فرستند  ايالت 
همان شهري كه انتخاب مي‌شوند و يا‌ در محال 

آن شهر سكني داشته باشند

-	 در  ايالات  جزء  شهرهاي  در  انتخاب‌شدگان 
در  كه  عده‌اي  به  شده  جمع  ايالت  كرسي 
ايالتي‌معين شده از براي  صورت فوق براي هر 
تا  ميك‌ند  انتخاب  اعضاء  ملي  شوراي  مجلس 
رسانيده  به هم  ملي حضور  در مجلس شوراي 
كه  تكليف‌خود  و  به وظيفه  مأموريت  در مدت 
نمايند  عمل  است  ملت  و  دولت  حقوق  حفظ 
انتخابك‌نندگان مجبور نيستند كه حتماً از صنف 

و طبقه خودشان انتخاب كنند.

‌12 نفرآذربایجان2

3

خراسان، سیستان،تربت، ترشیز، 
قوچان، بجنورد و بسطام

‌12نفر

6 نفرگيلان و طالش4

5
مازندران، تنكابن، استرآباد، فيروز 

كوه و دماوند
6 نفر

6
6 نفر‌خمسه، قزوين، سمنان و دامغان

6 نفرك‌رمان و بلوچستان7

12 نفر‌فارس و بنادر8

6 نفر‌عربستان، لرستان و بروجرد9

6 نفرك‌رمانشاهان و گروس10

6 نفرك‌ردستان و همدان11

12
12 نفراصفهان، يزد، كاشان، قم و ساوه

13
‌عراق، ملاير، تويسركان، نهاوند، 

كمره، گلپايگان و خوانسار
6 نفر

‌
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حدود حوزه های انتخابی در نظام نامه انتخابات اصنافی به تناسب جمعیت کشور و تعداد 
نمایندگان به صورت چندکرسی و به طور مساوی بین شش و دوازده کرسی تعیین شد.

2- حوزه بندی انتخابات در نظام نامه انتخابات دودرجه سال 1288

حوزه انتخابیهردیف

تعداد 
منتخبان

)درجه اول(

تعداد 

نمایندگان
ملاحظه

4515تهران1

ماده15: انتخاب در كليه ممالك ايران به طرز 
دو درجه خواهد بود.

‌توضيح اول: مراد از انتخاب دو درجه آن است 
كه ابتدا در محله‌هاي كي ‌شهر يا در شهرهاي 
انتخاب  را  معيني  عدد  انتخابيه  حوزه  كي 
بعد  و  مي‌شوند  ناميده  منتخب  كه  مي‌نمايند 
اين انتخاب‌شدگان درجه اول در مركز حوزه 
مطلوبه  عده  ميان خود  از  شده  ‌انتخاب جمع 
شدگان  انتخاب‌  اين  و  ميك‌نند  انتخاب  ثانياً 

درجه ثاني نماينده خوانده مي‌شوند.

‌توضيح دوم: مراد از‌ حوزه انتخابيه آن قسمتي 
از مملكت است كه موافق تقسيم نظام نامه كي 
مستقيماً  كرده  انتخاب  مشتركاً  را  نفر  چند  يا 
به عضويت مجلس شوراي ملي‌مي‌فرستد اعم 
چند  يا  كي  تحت  در  قسمت  آن  كه  اين  از 
است  نقطه‌اي  آن  حوزه  مركز  باشد  حكومت 
واقع  آنجا  در  حوزه  ثاني  درجه  انتخاب  كه 

مي‌شود.

‌ماده16: انتخاب درجه اول و ثاني كليه به طرز 
انتخاب جمعي خواهد بود مگر در محل هائي 
نفر  كي  از  بيش  نظام نامه  تقسيم  موافق  كه 
حق انتخاب ‌ندارند در اين صورت به انتخاب 

فردي عمل مي‌شود.

5719آذربایجان2

3311خراسان3

31سیستان و قائنات4

5
فارس

24
8

62بنادر و جزایر6

155کرمان7

8
بلوچستان، بم و نرمانشیر

3
1

31استرآباد9

93اصفهان10

6بروجرد11

12خمسه و طارم12

6ساوه و زرند13

31سمنان و دامغان14

31شاهرود و بسطام15

62عراق)اراک(16

93عربستان)خوزستان(17



175 فصلنامه سیاست کلان، سال پنجم، شماره هفتم، پاییز 1395

حوزه انتخابیهردیف
تعداد منتخبان

)درجه اول(

تعداد 

نمایندگان
ملاحظه

31فیروزکوه و دماوند18

ماده17: انتخاب درجه اول به اكثريت نسبي و 
انتخاب درجه ثاني به اكثريت تام خواهد بود.

‌توضيح: مراد از اكثريت تام آن است كه بيشتر 
از نصف رأي دهندگان درباره كسي رأي داده 

باشند.

انتخاب جمعي آن است كه  ‌توضيح: مراد از 
به  رأي  ورقه  در  انتخابك‌نندگان  از  كي  هر 
محل  آن  انتخاب‌شوندگان  مجموع  عهده 
انتخاب  از  مراد  مي‌نويسند  اشخاص‌  اسامي 
فردي آن است كه هر كي از انتخابك‌نندگان 
در ورقه رأي اسم كي شخص را مي‌نويسند.

كه  اشخاصي  اول  درجه  انتخاب  در  ماده18: 
حوزه  انتخابك‌نندگان  كليه  عده  به  نسبت 

انتخابيه اكثريت تام حاصل كنند.

كه  اشخاصي  اول  درجه  انتخاب  در  ماده18: 
حوزه  انتخابك‌نندگان  كليه  عده  به  نسبت 

انتخابيه اكثريت تام حاصل كنند .

كه  اشخاصي  اول  درجه  انتخاب  در  ماده18: 
حوزه  انتخابك‌نندگان  كليه  عده  به  نسبت 

انتخابيه اكثريت تام حاصل كنند .

62قزوین19

31قم20

62کاشان، نطنز، جوشقان21

93کردستان22

93کرمانشاه23

31گروس24

25
گلپایگان، خوانسار و محلات

62

155گیلان و طوالش26

62لرستان27

124مازندران، تنکابن و سوادکوه28

29
ملایر، نهاوند و تویسرکان

62

62همدان و اسدآباد30

31
9یزد و توابع

3

11ارامنه32

11کلدانی33

11زردشتی34

11کلیمی35
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حوزه انتخابیهردیف
تعداد منتخبان

)درجه اول(

تعداد 

نمایندگان
ملاحظه

1به تعیین وزارت داخلهشاهسون آذربایجان36
جه  ر د   ب نتخا ا   ز ا   مستغني
مجلس  عضويت  ‌ثاني بوده به سمت 

شوراي ملي قبول مي‌شوند.

اگر  ثاني  انتخاب درجه  ماده19: در 
دفعه اول و دوم درباره كسي اكثريت 
همان  سوم  دفعه  نشد  حاصل  تام 
منتخب  نسبي  اكثريت  به  شخص 

خواهد‌ بود.

1به تعیین وزارت داخلهقشقایی37

1به تعیین وزارت داخلهایلات خمسه38

1به تعیین وزارت داخلهترکمان39

1به تعیین وزارت داخلهبختیاری40

360120جمع نمایندگان

بر پایه نظام نامه انتخابات دو درجه، تغییراتی در حوزه های انتخابی ایجاد شد:
حوزه  چهل  به  اصنافی  نظام نامه  قانون  در  حوزه  سیزده  از  انتخابی  حوزه های  1(تعداد 

انتخابی درنظام نامه دو درجه افزایش پیدا کرد.
انتخابی حذف شد و   2(تساوی تعداد نمایندگان بین شش و دوازده نفر در حوزه های 
حوزه های انتخابی که در نظام نامه انتخابات اصنافی، چند کرسی بودند، حذف و به 
ترکیبی از یک کرسی و چند کرسی تغییر یافت. 17 حوزه انتخابی به صورت تک کرسی 

و بیست و سه حوزه انتخابی به صورت چند کرسی)بین دو تا نوزده نفر( تعیین شد.
3(برای اولین بار عشایر و اقلیت های مذهبی دارای سهم نمایندگی در مجلس شدند.

4(در توضیح دوم از ماده پانزدهم، حوزه انتخابی تعریف شد.
5(این مدل از حوزه بندی انتخابات، پایه و مبنای حوزه بندی انتخابات در ایران تا کنون 

شده است.
نفر  دویست  حداکثر  مجلس  نمایندگان  تعداد   ،8 ماده  در  اصنافی  انتخابات  درنظام نامه 
و تقسیم حوزه های انتخابی بر اساس جمعیت تخمینی سیزده حوزه و با 156 نمایند انجام 
گرفت. در نظام نامه انتخابات دو درجه ماده1 تعداد نمایندگان یک صد و بیست نفر تعیین 
قانون  در  شد.  تعیین  حوزه  تخمینی چهل  جمعیت  اساس  بر  انتخابی  حوزه های  و  گردید 
مجلس شورای ملی مصوب سال یک هزار و دویست و نود ماده 1، تعداد نمایندگان یک صد 
و سی و شش نفر حوزه های انتخابی با تغیر جزعی انجام گرفت. این قانون و تعیین حدود 
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حوزه های انتخابی و تعداد نمایندگان با اصلاحات کمی مبنای انتخابات در کشور قرار گرفت 
تا این که بعد از اصلاحات قانون اساسی و افزایش جمعیت در سال یک هزار و سیصد و 
پنجاه آخرین اصلاحات در تعین حدود حوزه های انتخابی و تعداد نمایندگان صورت گرفت. 
‌قانون، جدول جديد انتخابات مجلس شوراي ملي، که‌ روز كيشنبه 1350.3.2  به تصويب 
مجلس شوراي ملي و روز شنبه 1350.3.15 توسط مجلس سنا به تصویب رسيد. از تاريخ 
تصويب اين قانون)‌ماده واحده(، جدول تعیین حدود حوزه های انتخابی با 178حوزه انتخابی 
و 268 نفري)نماینده( منضم به اين قانون به جاي جدول حوزه‌هاي انتخابيه مصوب خرداد 
ماه 1339 و‌ جدول اصلاحي منضم به قانون تير ماه 1346 شد.1 در این قانون تعداد نمایندگان 

بر پایه هر یک صد هزار نفر یک  نماینده، )268( نماینده تعیین گردید. 
بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر پایه هر یک صد و 
پنجاه هزار نفر یک نماینده، جمع نمایندگان مجلس را 270 نفر را تعیین نمود. شورای انقلاب 
در اولین قانون انتخابات ماده2 و جدول ضمیمه قانون با تعیین حدود حوزه های انتخابی جمع 
حوزه های انتخابی را 193 حوزه و 270 نماینده تعیین نمود. چون تغییرات و اصلاحات قانون 
انتخابات سال 1358 بر پایه جدول حوزه های انتخابی سال 1350 صورت گرفته است، جدول 
مقایسه ای این اصلاحات و اصلاحات بعدی، بیان شفافتری را از حوزه بندی انتخابات ارایه 
می دهد. حوزه بندی قانون 1350 که بر اساس  حروف الفبا تنظیم شده است، پایه اصلاحات 

حوزه بندی قرار گرفته است.

ج( اصلاح حوزه بندی انتخابات در جمهوری اسلامی ایران
یکم: تغیرات حوزه های انتخابی در قانون سال 1358 به نسبت حوزه های انتخابی در قانون 

سال1350 به شرح زیر است:
1(تعداد حوزه های انتخابی از 178 حوزه به 193 حوزه و تعداد نمایندگان از 268 نماینده به 

270 نماینده افزایش پیدا کرد. 
2(حوزه بنادر و جزایر خلیج فارس با پنج حوزه انتخابی و هفت نماینده، به دو استان بوشهر 
با سه حوزه انتخابی، دشتی و تنگستان به بوشهر اضافه شد با سه نماینده و هرمز گان با 

سه حوزه انتخابی و چار نماینده تغییر یافت.
3(اصفهان با دوازده حوزه انتخابی و هفده نماینده به چهارده حوزه انتخابی و هجده نمایند 
تغیر یافت. کاشان از استان مرکزی منتزع و به اصفهان الحاق گردید و کاشان و فلاورجان 

به عنوان دو حوزه انتخابیه به اصفهان اضافه شد.
شنبه  روز  جلسه  در  جلسه  در  ملي  شوراي  مجلس  تصويب  از  پس  ضميمه  جدول  و  ماده  كي  بر  مشتمل  فوق  1- ‌قانون 
پانزدهم‌خرداد كي هزار و سيصد و پنجاه شمسي به تصويب مجلس سنا رسيد. دوره 22 - جلد 12-  صفحه 6353 الي 6380.
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4(خراسان با شانزده حوزه انتخابی و بیست و سه نماینده به هجده حوزه انتخابی و بیست و 
پنج نماینده تغییر یافت)حوزه های فریمان و طرقبه)چناران( اضافه شد(.

5(خوزستان با دوازده حوزه انتخابی و شانزده نماینده به سیزده حوزه انتخابی و هفده نماینده 
تغییر یافت)حوزه شادگان به آن اضافه شد(.

6(سیستان و بلوچستان از چهار حوزه انتخابی و شش نماینده به شش حوزه انتخابی و هفت 
نماینده تغییر کرد)حوزه های خاش و سراوان اضافه شد(.

7(فارس از ده حوزه انتخابی و شانزده نماینده، به چهارده حوزه انتخابی و هفده نماینده تغییر 
یافت)حوزه های سروستان، مرودشت، اقلید، سپیدان اضافه شد(.

تغییر  نماینده  ده  و  انتخابی  حوزه  نه  به  نماینده،  و هشت  انتخابی  با شش حوزه  8(کرمان 
یافت)شهر بابک، زرند، کهنوج اضافه شد(.

9(گیلان با ده حوزه انتخابی با سیزده نماینده، به یازده حوزه و سیزده تغییریافت)حوزه آستانه 
اشرفیه اضافه شد(.

10(مازندران با دوازده حوزه انتخابی و هجده نماینده، به پانزده حوزه و هفده نماینده تغییر 
یافت)حوزه های بابلسر، رامیان، علی آباد کتول اضافه شد و دشت گرکان به گنبد کاوس 

تغییر نام پیدا کرد(.
 11(زنجان با پنج حوزه انتخابی و پنج نماینده، به هفت حوزه انتخابی و نه نماینده تغییر 

یافت)قزوین و تاکستان از استان مرکزی جدا و به استان زنجان اضافه شد(.
12(سمنان با سه حوزه انتخابی و سه نماینده، به چهار حوزه و چهار نماینده تغییر یافت)گرمسار 

از مرکزی جدا و به سمنان اضافه گردید(.
13(لرستان با شش حوزه و هفت نماینده، به هفت حوزه و هشت نماینده تغییر یافت)دلفان 

و اشتر اضافه شد(.
14(استان مرکزی با نوزده حوزه انتخابی و پنجاه نماینده، به دو استان مرکزی با هفت حوزه 
و نه نماینده)خمین به حوزه های انتخابی اضافه شد( و تهران با شش حوزه و بیست و 
پنج نماینده تبدیل شد)قم در دور اول مجلس جزو استان مرکزی بود و برای دوره دوم، 
جزو استان تهران شد(. شهر کاشان به استان اصفهان و گرمسار به استان سمنان و قزوین 
و تاکستان به استان زنجان الحاق شدند. حوزه های تهران، ری و شمیرانات، که جداگانه 

بودند، به صورت یک حوزه انتخابی تعیین شد. 

دوم: در قانون تعیین حدود حوزه های انتخابی در مورخ1366/1/30، سه حوزه انتخابی شادگان، 
حوزه های  تعداد  و  شد  اضافه  انتخابی  حوزه های  جدول  به  طالقان  و  بلاغ  ساوج  لامرد، 

انتخابی از 193حوزه به 196حوزه افزایش پیدا کرد.
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نمايندگان  تعداد  و  اسلامي  مجلس شوراي  انتخابيه  اصلاح جدول حوزه‌هاي  قانون  ‌سوم: 
شوراي  مجلس  انتخابيه  حوزه‌هاي  جدول   )1378.8.12 تصويب  واحده- ‌تاريخ  آنها)‌ماده 

اسلامي و تعداد نمايندگان آنها به شرح زير اصلاح مي‌شود:
‌الف-استان تهران:1-تعداد نماينده حوزه انتخابيه»ك‌رج« از كي به دو نفر افزايش ميي‌ابد.2-با 
افزايش كي نماينده به حوزه انتخابيه »‌شهريار و رباطك ريم«، اين حوزه به دو حوزه انتخابيه 
مستقل زير تقسيم مي‌شود:1-2-حوزه انتخابيه »‌شهريار« 2-2-حوزه انتخابيه »‌رباط كريم« 
3-با افزايش كي نماينده به حوزه انتخابيه »ورامين و پاكدشت«، اين حوزه به دو حوزه انتخابيه 

مستقل زير تقسيم مي‌شود:1-3-حوزه انتخابيه »‌ورامين« 2-3-حوزه انتخابيه »‌پاكدشت«.
ب- استان قم: ‌تعداد نمايندگان حوزه انتخابيه »‌قم« از دو به سه نفر افزايش ميي‌ابد و بخش 
خلجستان از حوزه انتخابيه »‌تفرش و آشتيان« از استان‌ مركزي منتزع و به حوزه انتخابيه 

قم ملحق مي‌شود.
ج- استان خراسان:1- نام حوزه انتخابيه »‌طرقبه و چناران« به حوزه انتخابيه »‌چناران و طرقبه« 
اصلاح مي‌گردد. 2 - كي نماينده به حوزه انتخابيه »بيرجند و نهبندان« افزوده مي‌شود و 
اين حوزه به دو حوزه مستقل زير تقسيم مي‌گردد: 1-2- حوزه انتخابيه بيرجند 2- حوزه 

انتخابيه »‌نهبندان و سربيشه«
 ‌د- استان اصفهان:1- كي نماينده به حوزه انتخابيه »لنجان و مباركه« افزوده مي‌شود و اين 
حوزه به دو حوزه انتخابيه مستقل زير تقسيم مي‌گردد: 1-1- حوزه انتخابيه »لنجان« 1-2- 
حوزه انتخابيه »‌مباركه« 2-بخش »‌نياسر« از حوزه انتخابيه »‌نطنز و قمصر« متنزع و به حوزه 

انتخابيه »ك‌اشان« الحاق مي‌گردد.
ه- استان آذربايجان شرقي:‌ كي نماينده به حوزه انتخابيه »‌بناب و ملكان« افزوده مي‌شود و اين 
حوزه به دو حوزه انتخابيه مستقل زير تقسيم مي‌گردد: 1- حوزه انتخابيه »‌بناب« 2- حوزه 

انتخابيه »‌ملكان«.
‌و- استان اردبيل: كي‌ نماينده به حوزه انتخابيه »‌گرمي، پارس آباد و بيله سوار« افزوده مي‌شود 
و اين حوزه انتخابيه به دو حوزه انتخابيه مستقل زير تقسيم مي‌گردد: 1- حوزه انتخابيه 

»‌گرمي« 2- حوزه انتخابيه »‌پارس آباد و بيله سوار« 
‌ز- استان خوزستان: 1-كي نماينده به حوزه انتخابيه »انديمشك و شوش« افزوده مي‌شود و 
اين حوزه به دو حوزه انتخابيه مستقل زير تقسيم مي‌گردد: 1-1- حوزه انتخابيه »‌انديمشك« 

2-1- حوزه انتخابيه »‌شوش« 
ح- استان مازندران: 1-بخش‌هاي بندپي غربي و بندپي شرقي از حوزه انتخابيه »‌بابلسر« منتزع 
و به حوزه انتخابيه »‌بابل« ‌الحاق مي‌گردد. 2- تعداد نماينده حوزه انتخابيه »‌بابل« از كي 

به دو نفر افزايش ميي‌ابد.
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ط- استان گلستان: 1- تعداد نماينده حوزه انتخابيه »‌گرگان« از كي به دو نفر افزايش ميي‌ابد.1
ي- استان فارس: 1- كي نفر به تعداد نمايندگان فعلي حوزه انتخابيه »‌شيراز« افزوده مي‌شود 

و تعداد نمايندگان اين حوزه از سه نفر به چهار نفر افزايش ميي‌ابد.2
ک- استان كرمان: 1- دهستان راويز از حوزه انتخابيه »‌شهر بابك و بخش هرات و مروست« 
الحاق مي‌گردد. 2- بخش »‌هرات و مروست« از  انتخابيه »‌رفسنجان«  منتزع و به حوزه 
تابع حوزه  به شهرستان مهريز  بابك و هرات و مروست« منتزع و  انتخابيه »‌شهر  حوزه 

انتخابيه »‌بافق و مهريز« تابع‌استان يزد الحاق مي‌گردد.
ل- استان هرمزگان:‌ كي نماينده به حوزه انتخابيه »‌بندرعباس، قشم، ابوموسي و حاجي آباد« 

افزوده مي‌شود و تعداد نمايندگان اين حوزه از دو به سه نفر افزايش ميي‌ابد.
م- استان سيستان و بلوچستان:‌ كي نماينده به حوزه انتخابيه »زاهدان« افزوده مي شود و تعداد 

نمايندگان اين حوزه از كي به دو نفر افزايش ميي‌ابد.
ن- استان لرستان: 2- تعداد نماينده حوزه انتخابيه بروجرد از كي به دو نفر افزايش ميي‌ابد.

س- استان يزد: شهرستان ميبد از حوزه انتخابيه اردكان جدا و با شهرستان تفت به مركزيت 
تفت داراي كي حوزه با كي نماينده و بافق و مهريز و ابركوه به مركزيت ‌مهريز نيز داراي 

كي حوزه انتخابيه با كي نماينده مي‌باشد.
انتخابيه »‌دشتي، تنگستان، دير و كنگان«،  نماينده به حوزه  افزايش كي  استان بوشهر:‌با  ع- 
انتخابيه »‌دشتي و  انتخابيه مستقل زير تقسيم مي‌شود: 1- حوزه  اين حوزه به دو حوزه 

تنگستان« 2- حوزه انتخابيه »‌دير و كنگان«
ف- استان چهار محال و بختياري:‌ با افزايش كي نماينده به حوزه انتخابيه »‌بروجن و لردگان« 
اين حوزه به دو حوزه انتخابيه مستقل زير تقسيم مي‌گردد: 1- حوزه انتخابيه »‌بروجن« 

2- حوزه انتخابيه »‌لردگان« شامل شهر لردگان و بخش‌هاي مركزي، فلارد و خانميرزا.
ص- استان ايلام: 1- شهرستان مهران از حوزه انتخابيه »‌دهلران، مهران، دره شهر و آبدانان« 
منتزع و به حوزه انتخابيه« ‌ايلام، شيروان چرداول و ايوان« الحاق‌مي‌گردد. 2- تعداد نماينده 
حوزه انتخابيه »‌ايلام، شيروان و چرداول، ايوان و مهران« از كي به دو نفر افزايش ميي‌ابد.

و  »ك‌هيكلويه  انتخابيه  حوزه  به  نماينده  كي  افزايش  احمد: ‌با  بوير  و  كهيكلويه  استان  ق- 
گچساران«، اين حوزه به دو حوزه انتخابيه مستقل زير تقسيم مي‌گردد: 1- حوزه انتخابيه 

»ك‌هيكلويه« 2- حوزه انتخابيه »‌گچساران« 

-2- مناطق تابع حوزه انتخابيه گنبد كاووس به "‌شهرستان گنبدكاووس به استثناي بخش‌هاي آزاد شهر و راميان شامل شهر  	1
گنبد كاووس و بخش‌هاي ‌مركزي و داشلي‌برون" اصلاح مي‌گردد. 3- مناطق تابع حوزه انتخابيه "‌راميان و آزاد شهر" به "‌بخش 

راميان و بخش آزاد شهر" اصلاح مي‌گردد.
- بخش مشهد مرغاب تابع شهرستان خرمبيد از حوزه انتخابيه "‌مرودشت، ارسنجان و بخش مشهد مرغاب" منتزع و به حوزه  	2

انتخابيه "‌آباده،‌ بوانات و خرم‌بيد" الحاق مي‌گردد.
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‌به اين ترتيب، تعداد نمايندگان مجلس شوراي اسلامي از دويست و هفتاد نفر به دويست و نود 
نفر و تعداد حوزه‌هاي انتخابيه از كيصد و نود و شش، به‌دويست و هفت حوزه افزايش ميي‌ابد.

جدول مقایسه حوزه های انتخابی و تعداد نمایندگان به تفکیک حوزه های تک کرسی و چند کرسی

قانون
تعداد 

حوزه 

تعداد 

نماینده
حوزه تک کرسی

حوزه چند 

کرسی

13-13128نظامنامه اصنافی
401201822نظامنامه دو درجه
17826814137قانون سال 1350
15632+5 حوزه مربوط به اقلیت های مذهبی193270قانون سال 1358
16031+5 حوزه مربوط به اقلیت های مذهبی196270قانون سال 1366
16636+5 حوزه مربوط به اقلیت های مذهبی207290قانون سال 1378

چهارم: قانون ميزان تأثير تغييرات در تقسيمات كشوري در محدوده حوزه‌هاي انتخاباتي)‌ماده 
بدون  است  مكلف  كشور  وزارت  هفتاد(  و  سيصد  و  هزار  كي  ماه  دي  هفدهم  واحده 
قانون  تبصره ذيل  مفاد  انتخابيه جز در چهارچوب  تغيير جغرافيايي در محدوده حوزه‌هاي 
تعيين‌حوزه‌هاي انتخاباتي مصوب 1366.1.30 مجلس شوراي اسلامي، تغييرات ديگري كه 
بر اساس قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري به وجود‌آمده يا مي‌آيد را در محدوده 

حوزه‌هاي انتخاباتي مجلس شوراي اسلامي اعمال نمايد.‌
تبصره- بخش اميديه در حوزه انتخاباتي بندر ماهشهر قرار مي‌گيرد و مركز حوزه انتخابيه 

برخوار و ميمه مركز شهرستان مربوط خواهد بود.
وضعيت موجود کشور در توزيع كرسيهای مجلس نشان مي دهد، ازمجموع 207 حوزه 
انتخابي، 166 حوزه به شيوه تك کرسی و یک نفر را انتخاب می کنند و 36 حوزه انتخابی از 
2 تا 30 کرسی و به شيوه جمع گزيني غیر حزبی، نمایندگان را انتخاب می نمایند و 5 حوزه 
انتخابی مربوط به اقليت های مذهبی نيز به صورت تك کرسی، اقدام به انتخاب نمايندگان 

خود می نمایند. 
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حوزه های انتخابی ایران بر اساس قانون اصلاح حوزه های انتخابی مصوب 1387/8/12)207 حوزه  و 290 نماینده(

نظام انتخاباتیحوزه هاردیف

جمع گزینی غیر حزبیحوزه های 30 کرسی )فقط تهران()1(1

جمع گزینی غیر حزبیحوزه های 6 کرسی )تبریز()1(2

جمع گزینی غیر حزبیحوزه های 5 کرسی)مشهد و اصفهان ()2(3

جمع گزینی غیر حزبیحوزه های 4 کرسی)شیراز()1(4

آبادان، 5 اهواز،  قم،  سه کرسی)اردبیل،  حوزه های 
جمع گزینی غیر حزبیبندرعباس، رشت، ارومیه و کرمانشاه()9(

جمع گزینی غیر حزبیحوزه های دو کرسی)22 حوزه(6

تک گزینی– اکثریتی)مطلق و نسبی(حوزه های تک کرسی)166 حوزه(7

وضع موجود حوزه های انتخابی در ایران، به ویژه در مورد مجلس شورای اسلامی، مورد 
انتقادات گسترده ای قرارگرفته است وکاستی ها و نارسایی های وضع موجود سبب شده است 
که کمتر کسی از وضع موجود دفاع نماید. برخی از این کاستی ها و نارسایی های این نوع 
استانی شدن حوزه های  عنوان ضرورت  به  نمایندگان  در طرح  که  انتخابات  از حوزه بندی 
انتخابی مطرح شده است عبارتند از: نابرابر بودن فرصت ها در انتخاب افراد و در حوزه بندی 
انتخابات، افزایش هزینه های انتخابات و تعداد دواطلبان انتخابات. بی اثر یا کم اثر بودن نوع 
حوزه بندی انتخابات و شیوه انتخاباتی موجود در تمرین و گسترش فرهنگ حزبی. و در نهایت 
این که شیوه های انتخاباتی و حوزه های انتخابی موجود تامین کننده وظایف اساسی و بنیادی 

نمایندگان نیست. با این وجود، در ارائه پیشنهادهای جایگزین، اختلاف نظر وجود دارد.

د( گزینه های جایگزین

ميان حوزه های انتخابی)اعم از تک کرسی با شيوه تك گزيني و حوزه انتخابی جمعی با 
شیوه جمع گزینی( با نظام انتخابات، ارتباط وثیقی برقرار است. نظام‌هاي انتخابات اكثريتي 
تناسب بيشتري با حوزه های انتخابی تك کرسی دارند. حال آنکه در نظام هاي تناسبي، الگوي 
انتخابات صرفاً  نيز ليست ها شكل بسته دارد.  الگوي ليستي است و در اغلب موارد  رايج، 
حزبی است و امكان گزينش چند كانديدا از ميان ليست هاي متعدد براي رأي دهندگان مقدور 
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برقرار  نسبتی  رای دهنده  و جمعیت  پارلمان  کرسی های  تعداد  بین  دیگر،  از طرف  نيست. 
است. اما خلاء نسبت بین نماینده و جمعیت رأی دهنده در قانون اساسی جمهوری اسلامی 
و حتی قانون عادی مشهود است و معلوم نیست که با وجود 75 میلیون نفر جمعیت کشور 

و290 نماینده، هر نماینده از طرف چه تعداد جمعیت انتخاب می شود.
حوزه انتخابی چند کرسی 

تعیین حوز های انتخابی به صورت بیشتر از یک کرسی یا چند کرسی، به دو شکل قابل 
تعریف است. یکی کشورحوزه ای و دیگری حوزه های انتخابی استانی.

1-کشور حوزه ای
تعیین  انتخابی  حوزه  یک  صورت  به  کشور  کل  یعنی  کشورحوزه ای،  انتخابی  حوزه 
نمایندگان  و  جمهوری  ریاست  انتخابات  برای  شد،  گفته  که  طور  همان  گزینه  این  شود. 
اقلیت های مذهبی در کشور اجرا می شود. ولی به سبب جمعیت زیاد کشور و تعداد زیاد 
نمایندگان)290نفر(، انتخاب همه نمایندگان به شیوه جمع گزینی غیرحزبی امکانپذیر نیست 
انتخابی و نظام های  و شمارش آرای داوطلبان نیز امکان اجرا ندارد. در مبحث حوزه های 
انتخاباتی گفته شد که شیوه جمع گزینی حزبی ونظام های انتخاباتی تناسبی با شیوه لیست 
بسته با نظام انتخاباتی ایران، که نظام اکثریتی مطلق و نسبی است، تناسب ندارد و از طرف 
دیگر، نظام های جمع گزینی لیستی بر پایه نظام های سیاسی حزبی است که به لحاظ حقوقی 
است  نپذیرفته  را  انحصار حزبی  که  آن جهت  از  ایران  اسلامی  اساسی جمهوری  قانون  با 
"احزاب،  بیان می دارد  که  اساسی  قانون  اصل 26  با  انتخاباتی  نظام  نوع  این  دارد.  مغایرت 
جمعیت ها، انجمن های سیاسی و صنفی... آزادند،... هیچ کس را نمی توان از شرکت در آنها 
منع کرد یا به شرکت در یکی از آنها مجبور ساخت" مغایرت دارد. چرا که انتخابات با نظام 
انتخاباتی تناسبی و لیست بسته حزبی به معنای مجبور کردن افراد به انتخاب یکی از احزاب 
است. به علاوه و مهمتر این که، به لحاظ بزرگی وسعت و جمعیت زیاد کشور و تعداد زیاد 

کرسی های نمایندگی، اجرای این الگو در کشور عملًا غیر ممکن است. 
2- حوزه های انتخابی استانی1

حوزه انتخابی استانی، یعنی حوزه های انتخابی کشور بر مرزهای اداری استان منطبق شود. 
- طرح استانی شدن حوزه‌های انتخابیه مجلس شورای اسلامی نخستین بار در تیرماه سال 1378 توسط برخی از نمایندگان  	1
در خرداد 1381  را  آن  محترم مجلس ششم  نمایندگان  از  تعدادی  بار  دومین  برای  و  مطرح شد  پنجم  دوره  محترم مجلس 
تقدیم مجلس کردند. در مقدمه این طرح مهم‌ترین دلایل ضرورت ارائه آن چنین ذکر شده است: پرداختن نمایندگان مجلس 
به انجام وظایف اصلی قانون گذاری و نظارت و پرهیز از امور جزیی، تقلیل نامزدهای انتخاباتی، گرایش انتخاب کنندگان و 
انتخاب شوندگان به سمت جریان‌های فکری و سیاسی، جلوگیری از بروز اختلاف بین شهرهایی که مشترکاً دارای یک نماینده 

هستند، کاهش هزینه‌های انتخاباتی، حذف رقابت‌های شدید و خشونت‌زا مبتنی بر مسائل قومی‌، قبیله‌ای و ...
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در حال حاضر، انتخابات مجلس خبرگان رهبری به این شیوه در کشور اجرا می شود. هدف 
کاستی ها  این  است.  انتخابی  درحوزه های  موجود  وکاستی های  ایرادات  رفع  این طرح،  از 

بدین صورت مطرح شده است: 
1- پرداختن نمایندگان به وظایف اصلی خود: وظیفه اصلی نمایندگان، قانون گذاری و 
نظارت است، اما نمایندگان شهرستان مجبورند به امور جزیی و کلی بسیاری از رأی دهندگان 
خود بپردازند و عملًا ‌از کار اصلی خویش باز می‌مانند. مثلًا بسیاری از کارها که جزء وظایف 
شوراهاست، نماینده انجام می‌دهد. شیوه جمع گزینی مبتنی بر مرزهای استانی باعث می‌شود 
که نماینده از قید توقعات ایجاد شده در حوزه انتخابیه رها شود، زیرا مجبور نیست که صرفاً‌ 
بدین  و  رأی جمع ‌کرده‌اند  او  برای  که  باشد  محدودی  طیف خاص  نماینده خواست‌های 
از اختیارات و وظایف خود برای کارهایی استفاده کند که در حوزه  وسیله، مجبور نیست 
این درخواست‌ها،  از  این است که برخی  وظایف و اختیارات »نمایندگی« نمی‌گنجد. نکته‌ 
هر چند قابل دفاع هستند، اما از زاویه کار نمایندگی بیشتر به مطالبه شبیه‌اند، مثلًا تهیه کود 

شیمیایی، افزایش سهمیه آرد تعاونی و مانند اینها.
2-برگزیده شدن نمایندگان اصلح و متخصص به جای نمایندگان صرفاً خوش‌نام و 
»مردم‌دار«. بسیاری از انتخاب‌هایی که در محیط کوچک و محدود انجام می‌شود، مبتنی بر 
تعلقات قومی، مناسبات قبیله‌ای، خونی و مانند اینها است. در این مناطق، مردم کمتر در مورد 
شعور سیاسی و تخصص داوطلبان چند و چون می‌کنند. در بسیاری از موارد یک نماینده 
البته به صورت  صرفاً به اعتبار قوم یا شأن تباری خود به مجلس راه یافته است. این امر، 
مجرد امر نکوهیده‌ای نیست، بلکه هنگامی قابل سرزنش است که کاندیدای اصلح به لحاظ 
تخصص و بینش سیاسی وجود داشته باشد، اما به خاطر نداشتن تعلقات قومی یا منطقه‌ای 
خاص، از انتخاب شدن باز می‌ماند. شیوه جمع گزینی استانی می‌تواند راهی مناسب برای رفع 

این نقیصه به حساب آید.
3-گسترش فرهنگ حزبی و اندیشه تحزب: استانی شدن، در واقع نوعی تمرین و تمهیدی 
برای گسترش فرهنگ حزبی،‌ اندیشه تحزب و مشارکت حزبی است. به عبارت دیگر، مردم 
در جریان یک انتخاب فراگیر‌تر، نحوه رفتارهای جدید انتخاباتی و حزبی می‌آموزند و این امر 

پایه‌ای برای ایجاد احزاب مختلف خواهد شد.
4-کاهش هزینه‌ها و تعداد داوطلبان انتخابات: با شیوه جمع گزینی یا حوزه‌های انتخابی 
انجام یک  با  می‌توان  مختلف  برای حوزه‌های  انتخاباتی  هزینه‌های  به جای صرف  استانی، 
تعداد  طرح  این  با  این  بر  افزون  داد.  کاهش  را  انتخابات  برگزاری  هزینه‌  فراگیر  انتخاب 

نامزدهای انتخاباتی نیز کاهش خواهد یافت.
به  استانی  انتخابی  حوزه های  با  اختلاف برانگیز:  و  رقابت‌های خشونت بار  5-کاهش 
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خاطر فاصله گرفتن از تعلقات قومی، منطقه‌ای و مانند آن، امکان درگیری و اختلاف به طور 
محسوسی کاهش خواهد یافت. در بسیاری از مناطق، نزاع بر سر این است که چرا نماینده 
از فلان منطقه یا فلان قوم برگزیده شده است. در واقع، این تصور غالب وجود دارد که آن 
نماینده، نماینده همه مردم نیست، بلکه نماینده منافع آن منطقه یا طایفه خاص است. بنابراین، 
در جریان انتخابات که گاه شاهد درگیری‌های خونبار هستیم، در صورتی که استانی شدن 
حوزه‌های انتخابی به انجام رسد، با توجه به این که تکیه بر تعلقات قومی به حداقل می‌رسد، 

امکان منازعه و درگیری قومی- منطقه‌ای نیز کاهش می‌یابد.
6-شرایط فعلی نه تنها به گسترش دمکراسی کمک نکرده‌ است، بلکه دمکراسی را به 
توقعات قومی و محلی تقلیل داده است. به نظر می‌رسد که استانی شدن حوزه‌های انتخابیه 
کارآمدتر  دمکراسی  استقرار  برای  مناسب‌تری  بستر  می‌تواند  تحزب  برای  بستری  ایجاد  با 

فراهم کند.
ه( امکان سنجی حوزه های انتخابی و سرانجام سخن 

انطباق حوزه های انتخابی مجلس شورای اسلامی بر مرزهای اداری استان، به معنی تقسیم 
چون  است.  کرسی  تک  حوزه های  حذف  و  چندکرسی  حوزه های  به  انتخابی  حوزه های 
»محدوده حوزه‌های انتخابی و تعداد نمایندگان را قانون معین می‌کند.1« به لحاظ حقوقی با 
قانون اساسی مغایرت ندارد. به علاوه می توان ادعا کرد، با توجه به این که »هر نماینده در برابر 
تمام ملت مسئول است و حق دارد در همه مسائل داخلی و خارجی کشور اظهار نظر کند«)اصل 

شصت و چهار قانون اساسی(، این گزینه با ساز و کار پیش بینی شده در قانون اساسی منطبق است.

از حیث ارتباط حوزه های انتخابی و نظام انتخابات، این نوع از حوزه بندی انتخابات با 
دو نظام انتخاباتی، یکی جمعگزینی غیرحزبی، دیگری نظام انتخاباتی تناسبی)لیست بسته یا 
با مشکلات جدی مواجهاند.  ایران  اما هر دو شیوه در  امکانپذیر است.  باز حزبی(،  لیست 
انتخابات با حوزه بندی استانی و شیوه جمع گزینی غیرحزبی، به ویژه در حوزه های بیشتر از 
چهار کرسی، هم برای رای دهندگان بویژه مناطق روستایی مشکل است و هم برای شمارش 
آرا در این حوزه ها. درحقیقت، به معنی انتقال مشکلات ناشی از شمارش آرا در تهران)سی 
با نظام  استانی  انتخابی  استان ها است. حوزه  به سایر  از دویست داوطلب(  با بیش  نماینده 
انتخابات تناسبی اعم از لیست بسته و لیست باز همان گونه که قبلًا گفته شد نیز، به سبب 

ایجاد انحصار حزبی با قانون اساسی مغایرت دارد. 
که  است  نمایندگان  و  مجلس  کارآمدی  و  انتخابات  بین حوزه بندی  نسبت  مهمتر  نکته 
در دلایل برتری این گزینه مطرح شده است. همان گونه که گفته شد، حوزه بندی انتخابات 

1- اصل شصت و چهار قانون اساسی.
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آنکه،  حال  است.  انتخاباتی  نظام  و  کشور  جمعیت  نمایندگان،  تعداد  عامل  سه  اساس  بر 
انتخابی بستگی  کارآمدی مجلس و نمایندگان به عواملی غیر از عوامل موثر بر حوزه های 
با  نمایندگان  کارآمدی  عدم  یا  و  کارآمدی  بین  معناداری  ارتباط  نمی توان  بنابراین،  دارد. 
حوزه بندی انتخابات برقرار کرد. ناکارمدی نمایندگان را باید در ظرفیت ها، صلاحیت های 
تخصصی و نداشتن عقبه کارشناسی و پشتیبانی کارشناسی و حزبی جستجو نمود)حال آنکه، 
از  بسیاری  در  دارد(.  کارمند  تعدادی  هرنماینده  دنیا،  قانون گذاری  مجالس  از  بسیاری  در 
مجالس قانون گذاری، پشتیبانی کارشناسی برای نمایندگان توسط حزب صورت می گیرد و 
نمایندگان نیز وفادار به مواضع حزب خود هستند. به علاوه، به هر میزان که حوزه انتخابی 

بزرگتر و دارای جمعیت بیشتر باشد، درجه نمایندگی نیز کاهش می یابد. 

از حیث اجرایی، انطباق حوزه های انتخابی بر مرزهای استانی، اختلافات مذهبی و قومی 
را با توجه به ترکیب جمعیتی کشور و ترکیب جمعیت استانی افزایش می دهد و وحدت و 

همبستگی ملی را دچار آسیب جدی خواهد کرد.
انتخابات، اختلافها و شکافهای قومی و مذهبی در  در حال حاظر، ممکن است در هر 
با  می شود.  جذب  ملی  همبستگی  در  هم  سریع  و  آید  وجود  به  خرد)شهرستان(  سطحی 
حوزه بندی استانی انتخابات با نظام انتخابی جمع گزینی غیرحزبی، این اختلافها و شکافها 
به سطحی بالاتر منتقل و عمیقتر خواهد شد. قطعاً جذب آنها در همبستگی ملی نیز سخت
استان های  اگر اختلافات مذهبی خرد در سطح شهرستان های جداگانه در  بود.  تر خواهد 
سیستان و بلوچستان، کردستان، هرمزگان، خراسان جنوبی و گلستان و اختلافات قومی عرب 
و لر در خوزستان، ترک و کرد در آذربایجان غربی، شیرازی و عشایر در فارس، به سطح 
آسیب هایی  چه  ایرانی  اسلامی-  همبستگی  نیست  معلوم  شود،  منتقل  استان  یعنی  بالاتری 
خواهد دید. بحث اختلافات و شکاف های قومی و مذهبی و نسبت آنها با همبستگی ملی 
را می توان به یک تشت آب و قند تشبیه نمود. در یک تشت آب، هرچه حبه های قند ریزتر 
و یا به صورت شکر درآید جذب آن در آب هم آسانتر و هم زودتر صورت می گیرد،  ولی  
هرچه قند درشت تر و یا کله قند باشد، جذب آن در آب دیرتر و سخت تر خواهد بود. نسبت 
همبستگی و وحدت ملی و شکاف های قومی و مذهبی نسبت بین قند و تشت آب است. 

بنابراین، اجرای انتخابات منطبق بر مرز استانی با چالش های جدی مواجه است.  
و  استان  مراکز  اقتصادی  سیاسی-  شکاف  به  انتخابی  حوزه‌های  شدن  استانی  علاوه  به 
مراکز  به خواست‌  است  ناچار  مواقع  از  بسیاری  در  نماینده  زیرا  می‌زند،  دامن  شهرستان‌ها 
استان‌ها)به واسطه حساسیت این مراکز( توجه کند و این امر، توزیع عادلانه امکانات، بودجه 
و فرصت‌ها در سایر مناطق استان را با تهدید رو به رو می کند. این شکاف صرفاً اقتصادی و 
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سیاسی نیست، بلکه می‌تواند نوعی شکاف مفهومی و تصوری هم باشد. بدین معنا که مردم 
تصور می‌کنند که مراکز استان‌ها از امکاناتی بهره‌مندند که آنها از آن محروم هستند. این امر 
می‌تواند به علاقه برخی شهرستان‌ها برای تبدیل شدن به مرکز استان، دامن بزند و از زاویه 

دیگر، باعث تنش و اختلاف فراگیرتری نسبت به گذشته شود.
انطباق  باشد،  مردم  گسترده  مشارکت  انتخابات،  شاخص های  از  یکی  اگر  همچنین، 
حوزه های انتخابی با مرزهای استانی، کاهش مشارکت سیاسی مردم را در پی خواهد داشت. 
با  توأم  موارد  از  بسیاری  در  شهرستان‌ها  با  استان  مراکز  سنتی  رابطه  که  است  آن  واقعیت 
اعتراض و تنش بوده است. اینکه نماینده‌ای، نماینده تمام استان باشد، موجب کاهش انگیزه 
لازم برای مشارکت بسیاری از مردم شهرستان‌ها، روستاها و مناطق حاشیه‌ای، دست کم در 
از مردم مناطق و شهرستان‌ها را به سمت مشارکت  کوتاه مدت خواهد شد. آنچه بسیاری 
می‌کشاند، شناخت چهره‌ به چهره، تعلقات صنفی،‌ محلی و ملموس است. به نظر می‌رسد، 
استانی شدن حوزه‌های انتخابی، مردم شهرهایی را که جمعیتی کم‌تر از جمعیت مراکز استان‌ها 
دارند و از لحاظ پراکندگی جغرافیایی در سطح وسیع‌تری قرار گرفته‌اند، به نوعی انفعال و 
بی‌تفاوتی دچار کند. در واقع، همانند تقسیم شهروندان به شهروندان درجه یک و دو،‌ در اینجا 
هم مناطق به درجه یک)مراکز استان( و درجه دو)شهرستان و ...( تقسیم می‌شوند و عملًا 

عده‌ای از مشارکت در سرنوشت سیاسی خود باز می‌مانند.

آنچه از روح کلی حاکم بر قانون اساسی بر می‌آید، وظیفه نماینده، علاوه بر قانون گذاری و 
نظارت، »نمایندگی« است. هر چند در قانون گذاری و نظارت نیز مسئله نمایندگی مستتر است. 
بنابراین، این استدلال که وظیفه نماینده صرفاً قانون گذاری و نظارت است و این قانون گذاری 
اساس  بر  نیست.  مسئله  تمامی  است،  کشور  کلان  و  »ملی«  مسائل  به  معطوف  نظارت  و 
تحقیقات انجام شده،‌ در اغلب قوانین کشورها، نماینده در برابر حوزه انتخابیه خود مسئول 
است و حتی برخی از محققان »وظیفه نمایندگی« را بر سایر وظایف ارجحیت داده‌اند. دیوید.
ام.وود)David M.Wood(، که در زمینه رابطه بین قانون گذاران و حوزه نمایندگی، پژوهش‌های 
متعددی انجام داده است، خدماتی را که نمایندگان به حوزه‌های انتخابیه خود ارائه می‌دهند، 
به دو دسته تقسیم می‌کند: خدمات ارائه شده به افراد و خانواده آنها و خدمات ارائه شده به 
حوزه های‌ انتخابی به صورت کلی. در دسته اول،‌ وظیفه نماینده ایجاب می‌کند با استفاده از 
ابزارهای مختلف از جمله استفاده از مراجع محلی،‌ منطقه‌ای و ملی، مشکلات و نیازهای افراد 
حوزه انتخابیه را برطرف کند یا دست کم افراد را در جریان سیاست‌های مختلف قرار دهد 
و اقداماتی را که برای رفع مشکل انجام داده است، به سمع و نظر آنها برساند. در دسته دوم، 
وظیفه نماینده آن است که برای نفع و رفاه هماهنگی مناطق خود با سنجیدن جوانب امر، از 
هیچ کوششی فروگذار نکند. به زعم این نویسنده، در اغلب کشورهای پارلمانی، وظیفه‌ای با 
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عنوان »وظیفه‌ نمایندگی« بر عهده نمایندگان گذاشته شده که بر اساس آن، نماینده باید به ارائه 
خدمات ‌بپردازد. وود می‌نویسد: »خدمات مربوط به نمایندگی مستلزم تلاش قانون گذار در 
جهت توجه به مشکلات و نیازهای افراد و وابستگان آنها یا گروه‌های وسیع قومی در حوزه 

انتخابی نماینده است«.
انتخابی محلی را حل  نکته این است که چه کسانی باید مسائل و مشکلات حوزه‌های 
کنند؟ »پاسخگویی در برابر رأی دهندگان«، در این میان چه وضعیتی پیدا می‌کند؟ آیا احداث 
پل و جاده و حل کردن بخشی از مشکلات اقتصادی مردم در محدوده »توقعات بیجا« قرار 
دارد یا از جمله حقوق مردم در حوزه‌های انتخابیه است که می‌توانند برای استیفای آن از 

نماینده توضیح بخواهند یا در دور آينده به او رأی ندهند.
از حیث قواعد مردم سالاری و درجه نمایندگی، هر چه مناطق و محدوده‌های کوچک‌تر 
و  یافته  بیشتری  عمق  دمکراسی  بگیرند،  تصمیم  خود  سیاسی  سرنوشت  مورد  در  بتوانند 
هرچه فرآیند تصمیم‌گیری و قانون گذاری منافع و خواست‌های لایه‌های اجتماعی بیشتری 
را پوشش دهد، به دمکراسی آرمانی نزدیکتر شده‌ایم. نوع‌ایده‌آل دمکراسی در نظر بسیاری 
اما  از نظریه‌پردازان دمکراسی اعم از کلاسیک و معاصر،‌ معمولاً‌ دمکراسی مستقیم است، 
این نوع دمکراسی، امکان عملی ندارد)به جز چند استثنا از جمله کانتون‌های سوئیس که 
کوشش  باید  می‌کنند(‌.  تصمیم‌گیری  مهم  مسایل  مورد  در  نماینده  و  واسطه  بدون  مردم 
افراد را  از  بیشتری  تعداد  نمایندگی، دیدگاه‌ها و خواست‌های  بر  مبتنی  کرد که دمکراسی 
منعکس کند. از سوی دیگر، یکی از پایه‌های اساسی دموکراسی احترام به حقوق اقلیت‌ها، 
حاشیه‌نشین‌ها، دور افتادگان و مانند آنها است. در این صورت، هر چه‌ حوزه‌های نمایندگی 
کم رنگ تر  و  کم‌رمق‌تر  دمکراسی  بگیریم،  بیشتری  فاصله  قاعده  از  و  بخشیم  وسعت  را 

خواهد شد.
در باره کاهش تعداد نامزدها و مطلوبیت آن چند و چون بسیاری می‌توان کرد، اما مسأله 
این است که کدام معیار و شاخص نشان می‌دهد که تعیین حوزه های انتخابی منطبق بر مرز 
انتخاباتی می‌شود؟ می‌دانیم که شرایط داوطلبان  اداری استان باعث کاهش تعداد نامزدهای 
مجلس همانند شرایط داوطلبان ریاست جمهوری به هنگام ثبت نام، شرایط سهلی است )نظیر 
داشتن شرایط سنی و حد خاصی از آموزش(، با این وصف، چه دلیلی وجود دارد که تعداد 
نامزدها کاهش یابند؟ بسیاری از کشورها به خاطر کاهش تعداد نامزدهای انتخاباتی تمهید 
نام  دیگری اندیشیده‌اند که در مبحث بعدی بررسی خواهد شد. برای مثال، به هنگام ثبت 
دواطلبان، مبلغی از آنها می‌گیرند تا اگر حد نصاب متعارف رأی را نیاورند)مثلًا یک دهم، یک 
ششم، یک سوم کل آراء( مبلغ امانی به نفع دولت ضبط شود. یا تعدادی از واجدین شرایط 
افرادی که به  تا  تائید کنند. این امر به خاطر آن است  نام  باید هنگام ثبت  فرد داوطلب را 
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منظور مشهور شدن یا دلایلی از این قبیل، به ‌رغم آنکه می‌دانند در انتخابات برنده نمی‌شوند 
داوطلب شوند، از این تصمیم منصرف کنند. متأسفانه این ساز و کارهای اساسی در قوانین 
ایران پیش‌بینی نشده است و امکان این که افراد بیشتری دواطلب شوند، همیشه وجود دارد، 

نمونه آن در انتخابات ریاست جمهوری مشهود است.

در مورد کاهش هزینه‌های تبلیغاتی نیز وضعیت به همین گونه است. به عبارت دیگر، هیچ 
معیار و شاخصی وجود ندارد که نشان دهد با جمع گزینی، هزینه‌ها کاهش پیدا می‌کنند. بلکه 
عکس آن صادق است. تصور کنید فردی که در شرایط موجود در یکی از حوزه های انتخابی 
محدوده  در  صرفأ  داوطلب  تبلیغات  می شود،  نمایندگی  داوطلب  آباده  مثلا  فارس،  استان 
جغرافیایی آباده است و هزینه های تبلیغاتی او نیز به نسبت تبلیغات او در همین شهرستان 
است، اما اگر همین داوطلب بخواهد در سطح استان، یعنی بیست و پنج شهرستان نظیر آباده 
تبلیغ کند، با توجه به گستردگی شهرستان ها، مسافت بین آنها و گستردگی و پهناوری استان 

قطعاً هزینه های انتخابات چند برابر خواهد شد.
البته، باید یادآور شد که در قوانین انتخاباتی ایران، بر خلاف بسیاری از دیگر کشورها، 
محدودیتی در زمینه هزینه انتخاباتی وجود ندارد و راه صحیح کاهش هزینه‌های انتخاباتی، 
اصلاح قانون انتخابات و ایجاد محدودیت‌هایی در این زمینه است. نه جمع گزینی و گسترده 

کردن حوزه انتخابی.
نماینده مجلس اساساً دو ویژگی مهم دارد. 1. محلی بودن 2. ملی بودن. این دو ویژگی بر 
حسب اینکه کشور دارای نظام بسیط یا فدرال است، وضعیت متفاوتی پیدا می‌کند. بر اساس 
انتخابات در واقع وصف  اصول قانونی اساسی، ایران دارای نظام بسیط است. استانی شدن 
محلی بودن را از نماینده می‌گیرد و مجلس را به نحوی به مجالس به اصطلاح سنا نزدیک‌تر 
می‌کند. بی‌ آنکه ساز و کارهای لازم را برای این کار داشته باشد و یا نظام بسیط کشور، اجازه 
این کار را بدهد. مهمتر این که، کسانی می‌توانند در انتخابات استانی موفق شوند که بتوانند 
امکانات بیشتری را تجمیع و بسیج کنند. کسب این امکانات اغلب در گرو وابسته بودن به 
مراکز قدرت، پول و جناحی خاص است. بی‌تردید، افرادی که توانایی مالی و جناحی ندارند، 
در این میان بازنده خواهند بود. با این وصف،‌ افراد مستقل، نمایندگان اقلیت‌های سیاسی و 

قومی و چهره‌های نامشهور، عملًا امکان انتخاب شدن را از دست می‌دهند.

حوزه های انتخابی تک کرسی 
تك نماینده شدن حوزه انتخابی، بدین معنا است كه براي هر كي از حوزه‌هاي انتخابي، 
نامزدها در هر حوزه، براي تصاحب كي  پارلمان منظور شده باشد و  كيي از كرسي هاي 
كرسي به رقابت بپردازند و رأي دهندگان ازميان نامزدهاي هر حوزه، فقط به كي نفر رأي 
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به  كه كشور  ممالكي  در  است.  نيز مشهور  الگوي تك نام  به  رأي دهي  الگوي  اين  دهند. 
حوزه‌ها‌ي كوچك تك نماينده‌اي تقسيم مي شود، الگوي تك گزينه‌اي يا تك نام رايج است. 
به عنوان مثال، در كشور انگلستان براي اهداف انتخاباتي مجلس عوام، كل كشور به 670 
نامزدهاي هر حوزه  از ميان  انتخابيه تك عضوي تقسيم مي‌شود و شركت كنندگان  حوزه 
منتخب  دهد،  اختصاص  به خود  را  آراء  بيشترين  كه  نامزدي  ميك‌نند.  انتخاب  را  نفر  كي 
شمرده مي‌شود. در كشور فرانسه نيز در انتخابات رياست جمهوري، مجالس قانون گذاري و 

شوراهاي عمومي انتخابات به روش تك گزينه‌اي انجام مي‌شود.
مطابق اصول متعدد قانون اساسی جمهوری اسلامی، همه آحاد ملت از حقوق یکسان 
برخوردارند و از جمله این حقوق،  برابری رأی در انتخاب است. لذا این سوال مطرح است 
که، چرا در 168 حوزه انتخابی، مردم هر حوزه صرفأ باید یک نفر را انتخاب کنند ولی مردم 
در 36 حوزه انتخابی بیش از دو نفر و مردم تهران بتوانند سی نفر را انتخاب نمایند؟ ممکن 
است پاسخ داده شود معیار تعیین حوزه های انتخابی جمعیت است و جمعیت شهری مثل 
تهران قابل مقایسه با شهرهای کوچک نیست و اگر نماینده این جمعیت زیاد برابر با تعداد 
نمایندگان حوزه های انتخابی کوچک باشد، خلاف عدالت است. اما باید توجه داشت که 
قانون اساسی "ایجاد امکانات و فرصت عادلانه برای همه درتمام زمینه های مادی و معنوی 
را از وظایف دولت بر شمرده است.1 از جمله فرصت های عادلانه، فرصت انتخاب است. 
بر اساس حوزه های انتخابی موجود، این فرصت به طور عادلانه و یکسان در اختیار همه 
آحاد ملت نیست. برای 168 حوزه انتخابی هر فرد فرصت انتخاب یک نفر را دارد و حال 
فرد است  متعلق حق،  به علاوه  دارد.  را  نفر  انتخاب سی  تهران فرصت  فرد در  آنکه یک 
نه جمعیت. لذا بیشتر بودن جمعیت سبب بیشتر شدن حق افراد نمی شود. جمعیت بیشتر 
می توانند نمایندگان بیشتر داشته باشند نه اینکه هر یک از افراد آن جمعیت فرصت و حق 
انتخاب بیشتر را داشته باشند. می توان جمعیت را به گونه ای حوزه بندی نمود تا هم جمعیت 
بیشتر، نمایندگان بیشتری داشته باشند و هم امکانات عادلانه و فرصت یکسان برای آحاد 
ملت در حق رأی برابر برای انتخاب فراهم شود. بر این اساس، تعریف حدود حوزه انتخابی 
براساس مرزهای اداری استان، از حیث ناعادلانه بودن امکانات و فرصت حق رأی با وضع 

موجود تفاوتی ندارد.
1- امکان سنجي حوزه های انتخابی تک کرسی 

براساس قانون اساسی، شرايط انتخاب كنندگان و انتخاب شوندگان و يكفيت انتخابات 
قانون معين خواهد كرد.2 همان گونه كه تشريح شد، در مورد مجلس شورای اسلامی  را 

1- اصل سوم قانون اساسی بند نهم.
2-)الف( اصل شصت ودوم قانون اساسی در مورد نمایندگان مجلس )ب(اصل كيصدم قانون اساسي در مورد شوراهای اسلامی 
اشعار می دارد: شرايط انتخاب كنندگان و انتخاب شوندگان و حدود وظايف و اختيارات و نحوه انتخابات و نظارت شوراهاي 
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و مجلس خبرگان رهبری، الگوی ترکیبی انتخاب فردی)تک گزینی(و الگوی جمعی)چند 
گزيني( عمل مي‌شود. آن چه  مسلم است، تعریف جدید از حوزه های انتخابی با منع قانونی 
روبرو نيست و مي‌توان از شيوه‌هاي مرسوم قانوني)طرح ي‌ا ‌لايحه( اصلاح قانون انتخابات، 

از جمله حوزه های انتخابی را باز تعریف کرد.
از حیث اجرایی نیز در حال حاضر، انتخابات رياست جمهوري و در برخي از حوزه‌هاي 
عمل  گزيني  تك  شيوه  به  رهبري،  خبرگان  و  اسلامي  شوراي  مجلس  به  مربوط  انتخابيه 
مي‌شود. بنابراین، از نظر اجرايي، شيوه‌اي ناشناخته و مبهم نيست. آنچه مهم است اجراي اين 
الگو نيز مانند هرالگوي ديگر به الزامات و لوازمي نياز دارد كه علاوه بر رفع موانع قانوني، 

فراهم نمودن آنها ضروری است.
طرح اصلاح حوزه های انتخابی به حوزه های تک گزینی دارای سابقه است. یک بار 
انتخابات جمهوری اسلامی را در دست تدوین  قانون  اولین  انقلاب  در زمانی که شورای 
داشت، بحث های زیادی را برانگیخت)سائلی دهکرده، ده ص278(1. یک بار نیز در مجلس 
شورای اسلامی دوره هفتم، اصلاح حوزه های انتخابی به حوزه های تک نماینده و با روش 
تک گزینی مطرح شد.2 از ضروريات تك گزينه‌اي شدن انتخابات، تقسيم حوزه‌هاي انتخابي 

به حوزه‌هاي كوچك با تراكم جمعيت مساوي است.
تقسیم کشور به حوزه‌های انتخاباتی  تک کرسی، موجب می شود که بین رأی دهندگان 
و انتخاب شوندگان )نامزدهای انتخابات( نزدیکی بیشتری احساس شود و هر شهروند بهتر 
بتواند از ابعاد فکری و روش سیاسی و شخصیت داوطلب اطلاعاتی کسب کند. مضافاً اینکه، 
پس از انتخابات، رفتار سیاسی نماینده، توسط مردم قابل بازبینی و کنترل است. الگوي تك 
گزيني در مقايسه با چند گزيني اين امكان را به رأي دهنده مي‌دهد تا با شناخت بهتر از 
نامزدها، نسبت به شايستگي آنها داوري نموده و با تأثيرپذيري كمتري از احزاب، تبليغات و 

افراد صاحب نفوذ و با آزادي به نامزد شايسته و مورد نظر خود رأي دهد. 
دهندگان  رأي  كافي  نسبتاً  از جمله شناخت  آن،  اقتضائات  دليل  به  الگوي ت‌كگزيني 

مذكور و سلسله مراتب آنها را كه بايد با رعايت اصول وحدت ملي و تماميت ارضي و نظام جمهوري اسلامي‌ ايران و تابعيت 
حكومت مركزي باشد قانون معين ميك‌ند.« )ج( اصل كيصد و هفتم قانون اساسی تعيين رهبر به عهده خبرگان منتخب مردم 
گذاشته شده است و در اصل كيصد و هشتم، در مورد نحوه انتخاب خبرگان؛ ضوابط و مقررات آن چنين آمده است. »قانون مربوط 
به تعداد و شرايط خبرگان، يكفيت انتخابات آنها و آيين نامه داخلي جلسات آنان براي نخستين دوره بايد به وسيله فقهاي اولين 
شوراي نگهبانان تهيه و با اكثريت آراي آنان تصويب شود به تصويب نهايي رهبر انقلاب برسد. از آن پس هر گونه تغيير و تجديد 

نظر در اين قانون و تصويب ساير مقررات مربوط به وظايف خبرگان در صلاحيت خود آنان است«.
1-طبق تصمیم شورای انقلاب در جلسه یکشنبه هفتم بهمن ماه1358 قرار شد که تهران برای انتخابات مجلس شورای اسلامی به 
مناطق مختلفی تقسیم)24 منطقه( و هر منطقه یک نماینده در مجلس داشته باشد. ولی این تصمیم در جاسه مشترک هیات وزیران 

و شورای انقلاب لغو گردید.
2- ر ک مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی، دوره هفتم، سال1385. 
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انتخاباتي شوند  انتخابيه وارد رقابت  نامزدهايي درحوزه‌هاي  باعث مي‌شود كه  نامزدها،  از 
كه آشنا به مسايل محلي بوده و شهروندان از آنها شناخت كافي دارند، پس در آينده بهتر 

مي تواند به مسائل حوزه انتخابي خود رسيدگي كند.

 2- سامان دهی جامعه رای دهنده1

حوزه‌بندی انتخابات به صورت تک کرسی، این امکان را می دهد که به ارزشیابی و تخمین 
نسبتاً دقیق‌ جامعه‌ رأی دهنده در هر حوزه دست یافت و با دقت بیشتری قبل از رأی‌گیری، 
فهرست جامعی از کسانی که طبق قانون حق رأی دارند، تهیه کرد. بدین وسیله، از جا به جائی 

بی‌رویه رأی دهندگان و برخی از تقلبات انتخاباتی جلوگیری کرد.

 برگزاری انتخاباتی منصفانه و عادلانه، لازمه‌اش دراختيار داشتن آمار صحيح از جمعيت 
اكنون،  هم  است.  تفكيك  به  انتخابی  حوزه های  از  كي  هر  و  كشور  كل  رأي دهندگان 
سرشماري‌هاي عمومي در ايران با فاصله نسبتاً طولاني صورت مي‌گيرد و آمار دقيقي از تراكم 
جمعيت كشور، مهاجرت های روستا به شهر وشهرهای کوچک به شهرهای بزرگتر در دست 

نيست. 
حوزه های انتخابی تک کرسی، لازمه‌اش در اختيار داشتن آمار جمعيت به صورت دقيق 
میزان  از  روز  به  و  دقیق  اطلاعات  آن،  تراكم  و  آمار، جمعيت  از  دقيق  نسبتاً  آگاهي  است. 
مرگ و میر و مهاجرت و ثبت نقل و انتقالات انسانی، دستگاه هاي ذيربط را وادار ميك ند 
كه امر سرشماري جمعيت و گردآوري اطلاعات لازم را جدي گرفته و به طور مرتب انجام 
دهند. اين امر، علاوه بر در اختيار گذاشتن اطلاعات لازم براي انتخابات و ساماندهی شعب 

1- در بسیاری از کشورها مانند سویس، نروژ، لوکزامبورک و ایسلند، حوزه انتخاباتی بر اساس برش تقسیمات اداری کشور انجام 
می گیرد و با آن منطبق است. بویژه هنگامی که در متن قانون اساسی اصول حوزه‌بندی درج شده باشد. البته این شیوه‌ای نسبتاً 
مطمئن و غیرقابل دستکاری است. زیرا اختیار را از ید حکومت زمامداران خارج می کند. لکن از آنجا که به سهولت قابل تغییر 
نیست، نوعی سختی و انعطاف ناپذیری در آن راه‌ می‌یابد و چون جمعیت در درون تقسیمات اداری یا بسبب مهاجرت پذیری 
از نقاط دیگر یا مهاجرفرستی بحوزه‌های دیگر، افزایش یا کاهش می‌پذیرد، »برابری نمایندگی« ازمیان میرود و لذا گاهی بزیان 
یک حوزه یا بنفع آن تمام می شود. به همین علت است که برش‌های حوزه‌ای، منظماً مورد تجدید نظر قرار می گیرند. در ایالات 
یعنی  بپردازند.  انتخاباتی  نظر در حوزه‌های  به تجدید  دارند  از هر سرشماری،‌ صلاحیت  بعد  ایالات،  مقننه  قوه  آمریکا،  متحده 
رئیس‌جمهوری بعد از انجام سرشماری، گزارشی در خصوص تعداد نمایندگان هر ایالت به کنگره ارسال می دارد و آنگاه مجالس 
انجام  بریتانیا،‌ استرالیا، هند و زلاندنو،  از کشورها نظیر  ایالتی مقننه درست بکار برش‌های جدید حوزه‌ها می زنند. در تعدادی 
حوزه‌بندی در صلاحیت سازمان هائی است فنی که هم از مجریه و هم از مقننه مستقل باشد.در آلبانی، بلغارستان، لهستان، چک 
و سلوکی و شوروی، هیات رئیسه و شورای دولت، عمل حوزه‌بندی انتخابات را دو ماه پیش از تاریخ اجرای انتخابات انجام 
می دهند. در آلمان فدرال)کمیسیون دائمی حوزه‌بندی( مرکب از رئیس دفتر فدرال آمار، یک نفر قاضی دادگاه اداری فدرال و پنج 
عضو که توسط رئیس جمهوری معین می شوند، این مهم را بر عهده دارد. وجود قضات یا کارشناسان فنی، عامل مؤثری برای 

بی طرفی در امر حوزه‌بندی است(.
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و حوزه های اخذ رای، براي اهداف ديگر نيز بسيار مفيد است. در برخی کشورها، علاوه بر 
نهادهاي رسمي كه آمار دقيق جمعيت و پراكندگي جغرافيايي آن را در اختيار دارند، موسسات 
پژوهشي ديگر نيز وجود دارد كه به طور هفتگي، ماهانه، سالانه، فاكتورهاي مختلف اقتصادي 
و از جمله تغييرات جمعيتي چون مهاجرت، مرگ و مير، جابجايي و غيره را رصد ميك نند.1 
سرشماري مداوم جمعيت عليرغم محاسن فراواني كه دارد، نيازمند برنامه، سازمان و صرف 
هزينه‌هاي زياد است. حال آنکه، اطلاعات مربوط به جمعیت نه تنها برای انتخابات، بلکه برای 

هرگونه برنامه ریزی دیگر نیز ضروری است.

3- هزینه های انتخاباتی

كوچك شدن حوزه هاي انتخابي به تبع حوزه های انتخابی تک کرسی، باعث مي شود كه هر 
كانديدا در محدوده مشخصي دست به تبليغ بزند. بنابراين، اولاً: هزينه هاي تبليغات بطور طبيعي 
كاهش ميي ابد. ثانياً: به دليل محدود شدن حوزه  فعاليت و تبليغ هر كانديدا، امكان وضع قواعد 
براي هزينه ها، نظارت و رسيدگي به تخلفات تبليغاتي و ديگر تخلفات انتخاباتي و اجراي آن 

فراهم مي شود.

نظارت، حفاظت و اجراي انتخابات و همچنين، شمارش آراء و اعلام نتايج آن با سرعت و 
سهولت بيشتري انجام مي گيرد. برخی معتقدند كوچك شدن حوزه انتخابي، نتيجه اش افزايش 
تعداد حوزه هاست. به عنوان مثال، در شهري مثل تهران كه كي حوزه انتخابي محسوب مي شود، 
افزايش هزينه‌هاي نظارت، اجرا و برگزاري  بايد به سي حوزه تقسيم شود. و اين فرايند به 
انتخابات مي‌‌انجامد. حال آنکه، چنین استدلالی با واقعیات منطبق نیست. چرا که هزینه های 
نظارت و اجرای انتخابات، متوجه شعب اخذ رأی است و شعب اخذ رأی، به نسبت جمعیت 
هر محله شهری یا روستا تعیین می شود که در هر انتخاباتی، اعم از انتخابات ریاست جمهوری، 
خبرگان رهبری و یا مجلس شورای اسلامی، یکسان است. بنابراین، فقط مدیریت حوزه های 
کوچک است که تفکیک می شود و هزینه ناچیز مدیریت انتخابات در این حوزه ها، به نسبت 

دستاوردهای آن قابل قیاس نیست.

1- موسسه يوروبارومتر كيي از اين موسسات است كه در كل كشورهاي اروپايي چنين اطلاعاتي را كه گردآوري ميك ند.
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4- حوزه های انتخابی ترکیبی

تک  ازحوزه های  است  ترکیبی  ایران  در  انتخابات  حوزه بندی  حاضر،  حال  در 
کرسی)166حوزه( و حوزه های چند کرسی)36حوزه(. نارسایی ها و چالش های حوزه بندی 
در  غیرحزبی  جمعی  و  فردی  انتخاب  با  نفری  نخست  اکثریتی  انتخاباتی  نظام  با  ترکیبی، 
مبحث قبل بیان شد. با اصلاح نظام انتخابات به نظام انتخابات ترکیبی)ترکیب تک گزینی 
از  نوع  این  چالش های  و  کاستی ها  از  برخی  می توان  بسته(  حزبی)لیست  گزینی  وجمع 

حوزه بندی انتخابات را بر طرف کرد.
حوزه های انتخابی: گزینه های مناسب

1

سی
کر

ک 
ی ت

 ها
وزه

حوزه ح  36 یعنی  کرسی  تک  صورت  به  کشور  در  انتخابی  حوزه های  حدود  تعیین 
انتخابی چندکرسی موجود به حوزه های تک کرسی تقسیم شوند و انتخابات با نظام 

انجام گیرد. اکثریتی موجود و تک گزینی  انتخاباتی 

2

تی
خابا

 انت
ظام

ر ن
غیی

ت
تغییر نظام انتخاباتی کشور به نظام انتخاباتی)ترکیبی( که به دو صورت قابل اجرا است:

الف(حوزه های تک کرسی به شیوه تک گزینی)اکثریت نسبی( و حوزه های چند کرسی به 
صورت لیست بسته حزبی.

ب(تقسیم حوزه های انتخابی در کشور به 145 حوزه انتخابی تک کرسی و دادن اجازه دو 
رایی به مردم، یک رای به افرد داوطلب در هر حوزه و یک رای به لیست حزب)بسته(به 

تعداد کرسی های آن دو استان.

برای مثال، در استان فارس که 18 نماینده دارد، استان به 9 حوزه انتخابی تقسیم  می شود، 
مردم هر حوزه انتخابی حق انتخاب یک نفر بعلاوه انتخاب 9 نفر لیست بسته احزاب را 
داشته باشد.)وضعیت کشورها در اینگونه از نظام ها در جدول ذیل نشان داده شده است(
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تعداد کرسی کثرتی تعداد کرسی ها تناسبیکشورردیف
اکثریتی

نظام اکثریتی به کار 
گرفته شده

مجموع 
تعدد کرسی 

ها

EPTP130)52درصد(68)48درصد(62بولیوی1

EPTP353)50درصد(328)50درصد(328آلمان2

TRS386)46درصد(176)54درصد(210مجارستان3

EPTP630)75درصد(475)25درصد(155ایتالیا4

EPTP500)60درصد(300)40درصد(200مکزیک5

EPTP120)58درصد(65)42درصد(55نیوزلند6

EPTP204)50درصد(102)50درصد(103ونزوئلا7

نتیجه گیری

در این مقاله سیر تحول حوزه بندی انتخابات از اولین قانون انتخابات در مشروطیت تا کنون 
مورد بررسی قرار گرفت، که بیانگر تغییر حوزه های انتخاباتی از تناسبی به نظام آشفته ای 
از تک کرسی و جمع گزینی غیر حزبی بوده است، به گونه ای که در حال حاظر حوزه های 
انتخابی شامل 166 حوزه تک نماینده و 36 حوزه چند نماینده )از 2 تا 30 نماینده( است که 

مورد نقد صاحبنظران می باشد.

مبنای حوزه بندی انتخابات برپایه جمعیت، در سال های آخر قبل از پیروزی انقلاب اسلامی 
به ازای هر صد هزار نفر جمعیت یک نماینده و پس از پیروزی انقلاب اسلامی به ازای هر 
صد و پنجاه هزار نفر یک نماینده در بازنگری قانون اساسی در سال 1368 برداشته شد و لذا 
در حال حاظر معیار دقیقی برای سازماندهی حوزه های انتخابی وجود ندارد و معلوم نیست 
که از دویست و نود نفر نماینده مجلس هر یک نماینده چه تعداد از جمعیت کشور هستند.

   در این بررسی حوزه های انتخابی بر مبنای سه مولفه ی جمعیت، نظام انتخاباتی و نسبت 
انتخاباتی  کرسی های پارلمان به جمعیت مورد بررسی قرار گرفت. بر این مبنا حوزه بندی 
برپایه حوزه های استانی در چارچوب جمع گزینی حزبی به سبب امکان پذیر نبودن انحصار 
حزبی در قانون اساسی و جمع گزینی غیر حزبی به شکل موجود به سبب مشکلات مربوط به 
انتخاب داوطلبان، افزایش هزینه های انتخاباتی و ابهام در شمارش آراء مفید به نظر نمی رسد 
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و حوزه های انتخاباتی به صورت تک نماینده با توجه به رعایت عدالت و فرصت های برابر 
از  جلوگیری  و  دهندگان  رای  سازماندهی  انتخابات،  هزینه های  کاهش  ملت،  آحاد  برای 
تقلب هایی نظیر جابجایی افراد برای رای و چاپ تعرفه های مازاد و همینطور امکان پذیری 

و انطباق با معیارهای قانون اساسی مناسب تر به نظر می رسد.

در کنار حوزه انتخابی تک نماینده، حوزه انتخابی ترکیبی نیز گزینه مناسبی برای ایران است  و 
حوزه های انتخاباتی ترکیبی، ترکیبی است: از انتخاب افراد به صورت مستقل و انتخاب لیست 
مجارستان،  آلمان،  نظیر  کشورهایی  در  که  انتخابی  حوزه های  همزمان.  صورت  به  احزاب 

ایتالیا، مکزیک و ... وجود دارد


